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يادداشت سردبير

آذر ماه امسال رنگ و بوى دو رويداد بزرگ را دارد، عيد غدير خُم و عاشورا.
اين دو روى داد، ياد آور دو دوستِ بزرگ خداست. هر دو شجاع، هر دو عاشق، هر دو شهيد. يكى پدر، يكى پسر.

در روز غدير، هنوز صداى پيامبر(ص) مى آيد: «هركس كه من مولاى اويم، از اين پس على مولاى اوست.»
ــد: «اگر با كشته شدن من، دين جدّم محمد(ص) پا بر جا  ــورا صداى امام حسين(ع) به گوش مى رس و در روز عاش

مى ماند، پس اى شمشير ها مرا دريابيد!»
اين پدر و پسر از شگفت ترين و شجاع ترين عاشقان تاريخ  اند. مولا على(ع) شجاعت در عاشقى را به جايى رساند كه شبِ 
هجرت، در بستر پيامبر خوابيد. در حالى كه مى دانست ده ها مرد شمشير به دست بيرون خانه آماده ى هجوم و ريختن 
خون او- به جاى پيامبر- هستند. آن امام متقين در ميدان هاى نبرد به القابى هم چون اسد االله و سيف االله شناخته مى شد 

و سخنان حكيمانه اش( نهج البلاغه) را«برادر قرآن» لقب داده اند.  
پسرش حسين(ع) عظمت و مقامِ بلند «شير خدا» را به خوبى مى شناخت. آن قدر دوستش داشت كه اسم پسر هايش 
را على اكبر، على اوسط(امام زين العابدين) و على اصغر گذاشته بود و مى گفت اگر صد پسر هم داشته باشم، همه را على 
خواهم ناميد. در آخرين لحظه هاى زندگى، با لب تشنه مقابلِ لشكر كفر رَجَز مى خواند و خود را «پسر علىِ مرتضى» 

معرفى مى كرد و اين بزرگ ترين افتخارش بود.
دوستان نوجوان، روى داد هاى بزرگى هم چون واقعه ى عاشورا، هميشه به همت انسان هاى شجاع پديد مى آيند. اما آيا 
مى دانيد اين همه دليرى و شجاعت را از كجا به دست مى آورند؟ از دوستى با خدا. آن هايى كه دوستى به بزرگى خداوند 
داشته  باشند، همه ى خطرها در نظرشان حقير مى شود و نمى ترسند؛ چون يقين دارند كه در آن سوىِ هستى، يك دوست 

مهربان با آغوش باز انتظار شان را مى كشد. 
راستى، دقت كرده ايد: 

« هركس از خدا بترسد، خداوند همه را از او مى ترساند و هركس از خدا نترسد، خداوند او را از همه مى ترساند.»
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حامد محققآذرســـلام بر 

4 آذر   عيد غديرخم
ــلم، مراسم بيعت مسلمانان  در آخرين حج پيامبر، صلى االله عليه و س
 با ايشان و على، عليه السلام سه روز در منطقه اى معروف به غدير
ــه پيامبر(ص) فرمود:« هر كس كه ــيد. پس از آن ك  خم طول كش
ــت.» حتى زنان با ــن مولاى اويم، از اين پس على مولاى اوس  م
ــت حضرت امير(ع) در ــتن دست خود در ظرف آبى كه دس  گذاش

ديگر سويش بود، با ايشان بيعت كردند.

 5 آذر    تشكيل بسيج مستضعفان
به فرمان امام خمينى، رحمت االله عليه

     تفكر بسيجى به زمان پيامبر اكرم، صلى االله عليه و سلم، باز مى گردد.
 زمانى كه در جنگ احزاب دستور داد همه ى مردم مدينه در كندن
 خندق و مقابله با دشمنان متحد مشاركت كنند. كسانى كه به حج

مى روند هنوز مى توانند آثار آن خندق را ببينند.
ــخير لانه ى جاسوسى  امام خمينى، رحمت االله عليه نيز پس از تس
 آمريكا و فاش شدن دخالت هاى گسترده ى شيطان بزرگ در امور
 كشورمان، دستور بسيج عمومى داد تا همه ى مردم براى رويارويى
ــمنان آماده باشند. ايشان در باره ى بسيج فرموده  با تهديد هاى دش

است: «در اين دنيا افتخارم اين است كه خود بسيجي ام.»
ــيج يكى از با ارزش ترين يادگار هاى امام است؛ زيرا   بى ترديد، بس
ــت كه هيچ ــته اس ــورمان داش  چنان تأثيرى در توان دفاعى كش
ــرزمين مان جسارت كند. آن ها ــورى جرئت ندارد نسبت به س  كش
ــت سال دفاع مقدس، با حمايت از حكومت صدام، همه ى  در هش
ــيج عمومى ايرانيان نتيجه اى  تلاش خود را كردند اما به خاطر بس

  نگرفتند.

25 آذر   عاشوراى حسينى
    عاشورا يك انقلاب دائمى است. هر سال هزاران مداح نوجوان

 در دسته هاى عزادارى شعار هاى اين انقلابِ ابدى را تكرار مى كنند
 تا از شِمرها و يزيد هاى زمانه غافل نشويم و يادمان باشد كه وقتى
ــتيم، بايد مانند حضرت ابو الفضل(س) و ديگر ياران امام  پيمان بس
 تا پاى جان به آن پيمان وفا دار بمانيم. اهميت وفادارى به عهد و
 پيمان به قدرى است كه امام جعفر صادق(ع) فرمود: «هركس كه

به عهد خود وفا نمى كند، از شرّ او ايمن مباش.»

 27 آذر   شهادت امام زين العابدين (ع) و
 شهادت آيت االله دكتر محمد مفتح

ــورا امام سجاد(ع)  •  تا به حال فكر كرده ايد كه چرا در روز عاش
ــي خوانده ايد كه اگر امام سالم  بيمار بود؟ حتماً در كتاب هاي درس
ــان به اذن خدا،  ــد. اما ايش ــهيد مى ش بود و به جنگ مي رفت، ش
ــلا را به گوش همه  ــهداي كرب ــد تا زنده بماند و پيام ش بيمار ش
ــه ي تاريخ رسوا كند. امام در كاخ  ــاند و يزيديان را در هميش برس
ــد  ابتدا خود و خاندانش را معرفي كرد و فرمود: «...اي مردم!  يزي
ــت؛  ــش ويژگي به خاندان ما عنايت كرده اس ــد متعال، ش خداون
بردباري، دانش، دلاوري، بخشش، دل مؤمنان را جايگاه دوستي 
ــتگان در خانه هاي ما فرو مي آيند...» يزيد از  ــا قرار داده و فرش م
ــخنان امام و شورش مردم، سخنان ايشان را قطع  ترس تأثير س
ــهد ان  ــت اذان بگويد. وقتي مؤذن به «اش ــرد و به مؤذن گف ك
ــيد، امام فرمود: « اي يزيد، محمد(ص)  ــول االله» رس محمد رس
ــتي و  ــين (ع) را كش ــت يا تو؟ پس چرا فرزندش حس جد من اس

خانواده  اش را به اسارت گرفتي؟!...»
 

ــد با از بين  ــمنان تلاش كردن ــد از پيروزى انقلاب دش   •  بع

بردن شخصيت هاى تأثيرگذار انقلاب، به آن ضربه بزنند. شهيد 
ــتاد مرتضى مطهرى از كسانى بود  محمد مفتح نيز هم چون اس
ــياه  ــتِ س ــت، در فهرس ــه به دليل كار دانى و لياقتى كه داش ك
ــت االله بود و هم  ــود. او كه هم آي ــلامى ب ــمنان انقلاب اس دش
ــناخت خوب خود از اين  ــت، با ش ــگاه داش مدرك دكترا از دانش
مراكز علمى، تلاش زيادى براى وحدت و هماهنگى حوزه هاى 
ــان  ــهادت ايش ــگاه ها انجام داد، بنا بر اين روز ش ــه و دانش علمي

ــگاه» مى نامند.   را«روز وحدت حوزه و دانش
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مرضيه سادات عقدايى

حاجى لك لك!
ــفيد رنگ، با پاها و  ــيد. پرنده اى س لك لك را حتماً  مى شناس
گردنى كشيده. لك لك سفيد يكى ديگر از مهمان هاى زمستانى 
ماست. اين پرنده هر ساله شش ماه از سال را در مناطق غربى 
كشور ما مى گذراند و شش ماه را به مناطق ديگر كوچ مى كند؛ 
از  آن جا كه در قديم كسانى كه به سفر حج مى رفتند، مدتى 
ــش ماه) از خانه دور مى شدند، به اين پرنده  طولانى(حدود ش
هم حاجى لك لك مى گفتند و آن ها را به مسافران خانه ى خدا 

تشبيه  مى كردند.
دوستى ما و لك لك

ــاى دور برمى گردد، دقيقاً  ــتى ما و لك لك ها به زمان ه دوس
ــدن   نمى دانيم چه زمانى... اما لك لك ها، معمولاً از نزديك ش
ــى ندارند و به  سادگى نزديك  به مراكز تجمع انسان ها ترس
مناطق مسكونى و زمين هاى كشاورزى مى آيند. در داستان ها و 
افسانه هاى قديمى آمده است كه اگر لك لك سفيد بر پشت بام 
خانه اى آشيانه بسازد، بركت سفره و روزى آن خانواده افزون 

مى شود.

آشيانه اى بر بام خانه ى ما!
لك لك، آشيانه ى شش ماهه اش را كنار رودخانه ها، تالاب ها 
ــازد تا در فصل جوجه آورى، غذاى كافى در  و باتلاق ها مى س
ــد. مثل بسيارى از پرندگان ديگر، آن ها  دسترس داشته باش
هم در آشيانه سازى از شاخه ها و تكه چوب استفاده مى كنند. 
به نظر مى رسد لك لك ها، پشت بام خانه ها، بالاى تيرهاى برق، 

بالاى درختان و گاهى ساختمان هاى مخروبه را 
براى لانه سازى ترجيح مى دهند.

جوجه آورى
ــراى  ــتان ب ــل زمس فص

ــر،  مهاج ــدگان  پرن
ــل جوجه آورى  فص
ــت. بعد از  ــم اس ه

ساختن لانه، پرنده ى 
ــاكن  س ماده در آن 

تخم گذارى  و  مى شود 
مى كند. لك لك ماده هر 

سال سه تا پنج تخم مى گذارد 
ــى روز به نوبت روى تخم ها  ــه همراه لك لك نر حدود س و ب
مى خوابند. جوجه لك لك ها كه سر از تخم بيرون بياورند بسيار 
ضعيف و گرسنه هستند. والدين سعى مى كنند غذاى آن ها را 
ــت ماهى، قورباغه، موش و حتى گاهى از كرم خاكى  از گوش
ــوند براى  و حلزون تأمين كنند. لك لك ها گاهى مجبور مى ش
سيركردن شكم جوجه هايشان، جوجه هاى پرندگان ديگر را هم 

شكار كنند.

پذیرایی گــرم 
در فصل سـرد!

كشور ما زمستان ها ميزبان پرندگان و آبزيان بسيارى است. هر سال با سرد شدن هوا، يافتن غذا 
و گرم نگه داشتن بدن براى عده اى از پرندگان سخت مى شود و آن ها كم كم از مناطق شمالى تر و 

سردتر كره ى زمين، براى گذراندن زمستان به كشور ما مى آيند.
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پرندگان بى صدا
ــلاف پرنده هاى ديگر  ــا، برخ لك لك ه
ــدا در حنجره ندارند. به  اندام توليد ص
همين علت پرندگانى بى صدا و لال اند. 
ــراى توليد صدا دارند.  اما راه ديگرى ب
ــم زدن منقار خود صداى  آن ها با به ه
تق تقى توليد مى كنند. اين صدا معمولاً 
براى ابراز شادمانى است؛ مثلاً  هنگامى 
ــاده همديگر را در  ــده ى نر و م كه پرن
ــات مى كنند. لك لك ها گاهى  لانه ملاق
صداهاى ديگر شبيه خرخر و هيس هم 

از خود درمى آورند.

خويشاوندان
از خانواده ى لك لك ها، علاوه بر لك لك سفيد يا حاجى لك لك، فقط يك 
گونه ى ديگر به نام لك لك سياه در ايران زيست مى كند. لك لك سياه، 

بال و سر و گردن سياه دارد و فقط پرهاى زيرتنه ى آن سفيد است.

پرواز لك لك ها
نكته ى جالب در مورد ظاهر لك لك، 
درازش  پاهاى  و  گردن  و  قرمز  منقار 
است. شايد بگوييد حواصيل و پليكان 
هم ظاهرى شبيه لك لك دارند و حتى 
تشخيص آن ها از هم كمى سخت است. 
اما پرواز اين پرندگان با هم تفاوت هايى 
دارد. پليكان و حواصيل به هنگام پرواز، 
گردن خود را به شكل ~ در مى آورند، 
اما اگر به لك لك در حال پرواز نگاه كنيد، 
مى بينيد كه آن ها مى توانند گردن شان را 
كاملاً  صاف و افقى نگه دارند. اين مسئله 
به حفظ تعادل آن ها كمك مى كند و به 

پرواز آن ها زيبايى خاصى مى دهد. 



سنگ هاى سر گردان
آشنايى با سيّارك ها براى ستاره شناسان نوجوان
مجيد عميق

ــيارك ها اجرامي از جنس سنگ و يخ و فلزند كه در  س
سرتاسر منظومه ي شمسي پراكنده اند. بيشتر آن ها كوچك و 
به اندازه ي قلوه سنگ هستند. اما بعضي نيز بسيار بزرگ اند. 
ــيارات به دور خورشيد مي گردند.  ــيارك ها هم مانند س س
ــياركي بين مدار  ــتر آن ها در ناحيه اي به نام كمربند س بيش
ــتري و مريخ قرار دارند. در اين منطقه علاوه بر وجود  مش
ميلياردها سيارك كوچك، بالغ بر يك و نيم ميليون سيارك 

با قطر بيش از يك كيلومتر نيز تخمين زده شده است. 

انواع سيارك ها
ــيارك ها : سيارك هايي هستند در مداري بين  كمربند س
ــتري و مريخ. نخستين سيارك هاي كشف شده  حلقه ي مش
در اين فاصله عبارت اند از: سيارك هاي «سرس»، «پالاس»، 
ــرس از بزرگ ترين سيارك هاي اين  ــتنا». س «جونو» و «وس

ناحيه است كه قطر آن 933 كيلومتر است. 

سيارك هاي تروا: سيارك هاي تروا در مداري همسان با 
مدار مشتري قرار دارند و پيرامون خورشيد گردش مي كنند. 
ــيارك ها از  ــر اين باورند كه اين س ــمندان ب بعضي از دانش

ــته اند؛ چرا كه  ــكيل منظومه ي شمسي وجود داش زمان تش
در مداري مشابه مدار مشتري به دور خورشيد مي چرخند. 
ــان خارج شوند و با  ــيارك ها از مدارش احتمال آن كه اين س

زمين برخورد كنند بعيد است. 
ــيارك هاي قنطوروس بين  : س سيارك هاي قنطوروس
ــتري، زحل، اورانوس و نپتون قرار دارند. اين  مدارهاي مش
ــد و محل ثابتي ندارند.  ــيارك ها مدام تغيير مكان مي دهن س
اگر آن ها از فاصله ي نزديك سيارات بزرگ تر، نظير مشتري 
عبور كنند احتمال آن كه به سوي اين سيارات كشيده شوند 
ــيار زياد است. كسي چه مي داند  ــان تغيير كند بس و مدارش
ــر زماني جزو  ــيارات غول پيك ــايد بعضي از قمرهاي س ش

همين سيارك ها بوده اند. 

ــروه ديگري از  ــيارك هاي نزديك كره ي زمين: گ س
سيارك ها، آن هايي هستند كه نزديك مدار كره ي زمين گردش 
مي كنند. دانشمندان با دقت زياد همه ي اين سيارك ها را زير 

نظر دارند تا مبادا بيش از اندازه به زمين نزديك شوند. 

آعلــمى ــمى
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جنس سيارك ها
ــيارك ها از مواد مختلفي هم چون سنگ، فلز و كربن  س
ــنگي هفده درصد كل  ــيارك هاي س ــده اند. س ــكيل ش تش
ــكيل مي دهند. سيارك هاي فلزي از جنس  سيارك ها را تش
ــته ي  ــكيل دهنده ي هس ــن و نيكل اند كه همان مواد تش آه
سيارات و قمرهاست. دانشمندان معتقدند سيارك هاي فلزي 
ــكيل  ــياراتي اند كه هنگام تش احتمالاً باقي مانده ي اجزاي س
آن ها برجاي مانده اند و هشت درصد كل سيارك ها را شامل 
ــوند. سيارك  «كلئوپاترا» از جمله ي سيارك هاي فلزي  مي ش
است. سيارك هاي كربني فراوان ترين نوع سيارك ها به شمار 

ــه چهارم كل سيارك ها را تشكيل مي دهند. دو  مي آيند و س
ــوس» و «ديموس» از  ــه نام هاي «فوب ــياره ي مريخ ب قمر س
جنس كربن اند. دانشمندان احتمال مي دهند كه اين دو قمر 
ــيارك بوده اند كه در اثر نيروي جاذبه ي اين  ــته س در گذش

سياره به دام افتاده اند. 

ديدار از سيارك ها
ــتين سفينه ي فضايي بود  سفينه ي كاوشگر گاليله نخس
ــال 1991) و آيدا  ــپرا (س ــيارك گاس ــه از نزديك دو س ك
ــه ترتيب 15 و 56  ــه قطر آن ها را ب ــور كرد ك (1993) عب
كيلومتر محاسبه كرد. در سال 2000 م كاوشگر فضايي نير- 
شوميكر از سيارك ارِوس ديدن كرد كه فاصله اش از زمين 
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ــت و ابعاد آن 13×33 كيلومتر و به  195 بيليون كيلومتر اس
ــكل يك مستطيل است. يك سال بعد دانشمندان تصميم  ش
گرفتند اين كاوشگر را در سطح آن فرود آورند كه متأسفانه 
ــيب ديد اما توانست 69  ــطح اروس آس هنگام فرود در س

تصوير از سطح اين سيارك را به زمين ارسال كند. 

احتمال برخورد سيارك ها با كره ي زمين 
ــيارك نزديك به كره ي زمين شناسايي  بيش از 3500 س
ــده اند كه 790 تاي آن ها بيش از يك كيلومتر قطر دارند و  ش
ممكن است روزي يكي از آن ها با سطح زمين برخورد كند. 
ــال 1908م بر فراز ناحيه ي تانگوسكا در كشور روسيه  در س
ــصت متر و در ارتفاع بين پنج الي  ــياركي به قطر فقط ش س
هشت كيلومتري سطح زمين منفجر شد كه قدرت انفجار آن 
ــادل قدرت هزار بمب اتمي بود. در اثر اين انفجار 2200  مع
كيلومتر مربع از ناحيه ي جنگلي سيبري به كلي ويران شد. اگر 
اين انفجار بر فراز يك شهر بزرگ و پرجمعيت روي مي داد 
ــت. برخي احتمال  ــته بر جاي مي گذاش صدها هزار نفر كش

ــورها در اثر سقوط يك سيارك بزرگ  مي دهند نسل دايناس
ــطح زمين از بين رفته باشد. برخورد يك  و برخورد آن با س
سيارك با سطح زمين مي تواند موجب وقوع آتش سوزي هاي 

گسترده، سونامي و فعاليت هاي آتشفشاني گردد. 

مشاهده ي سيارك ها 
ــيارك ها به دليل آن كه نور خورشيد را مانند سيارات  س
ــه مراتب  ــاهده اند. اما آن ها ب ــد قابل مش ــش مي كنن بازتاب
ــي اند. تنها  ــيارات منظومه ي  شمس كوچك تر و دورتر از س
ــلح قابل ديدن است سيارك  ــم غيرمس ــياركي كه با چش س
«وستا» است. سيارك ها به اندازه اي از زمين دور هستند كه 

تهيه ي تصوير واضح از آن ها بسيار دشوار است. 
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گلى از باغ قرآن 

هر برگی 
سيدمحمد مهاجرانىکه می افتد ...

« وَ ما تسَقُطُ مِنْ وَرَقهَ  الاِّ يعَْلمَُها »  
از درخت يا گياهى]  مى افتد خدا از افتادن آن خبر دارد.       (انعام: 59) هر برگى كه [

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل پاييز است. فصل ريزش برگ درختان.

در اين خانه فقط يك درخت است و تمام برگ هايش ريخته است. فقط يك برگ هنوز روى شاخه ها باقى مانده است. 
ما مى توانيم آن قدر اين جا بمانيم تا ببينيم اين يك برگ كِى از شاخه مى افتد. 

اگر مى خواستيم افتادن تمام برگ هاى اين درخت را ببينيم چند شبانه روز بايد پاى اين درخت مى مانديم؟  
اگر در خانه ى همسايه هم يك درخت باشد چطور مى توانيم افتادن برگ هاى هر دو درخت را ببينيم؟ 

اگر به بوستان شهرمان برويم هزاران درخت را مى بيينم كه برگ هايشان از شاخه ها جدا مى شوند و نرم نرمك روى 
زمين مى افتند. ما چطور مى توانيم جدا شدن و افتادن اين همه برگ را هم زمان ببينيم؟

اگر درهمين فصل پاييز به جنگل هاى سرسبز گيلان يا گلستان سرى بزنيم صدها هزار درخت زيبا با شاخه هاى پر 
از برگ  مى بينيم. آيا مى توانيم جداشدن و افتادن تك تكِ آن همه برگ را  ببينيم؟ 

در سراسر كره ى زمين جنگل هاى بسيار بزرگى وجود دارد. مانند جنگل هاى هندوستان و برزيل و ... در هر جنگل 
ميليون ها درخت و درختچه و گياه، درختان و گياهان پوشيده از برگ. 

به نظر شما تعداد برگ هاى درختان و گياهان دنيا چند تاست؟ صد ميليون؟ دويست ميليون؟ يك ميليارد؟ 
ده ميليارد؟ صد ميليارد؟ تمام اين برگ ها يك روز خشك مى شوند و مى افتند. 

در هر ثانيه چند برگ از درخت ها و گياهان سراسر اين كره ى خاكى بر زمين مى افتد؟  
آيا مى توانيم از افتادن اين همه برگ با خبر شويم؟

آيه اى كه انتخاب كرده ايم مى گويد: «هر برگى كه بر زمين  مى افتد خداى دانا از افتادنش خبر دارد.» 
اين آيه ى زيبا  نكته ى بسيار مهمى را بيان مى كند و آن اين است كه « خداى مهربان از همه چيز خبر دارد.» 

 وقتى خداى مهربان از افتادن تمام برگ هاى ريز و درشت باغ ها و دشت ها و جنگل ها ى دنيا كه هر لحظه از شاخه ها 
جدا مى شوند خبردارد، پس روشن است كه از تمام كارها و حرف ها ى ما هم خبر دارد. 

ــداردهنده؛ چون براى نيكو كاران خبر خوبى دارد و مى گويد خدا تمام  ــت و هم هش اين آيه، هم اميدواركننده اس
رفتارها ى زيباى شما را مى بيند و حرف ها يتان را مى شنود. 

از طرفى به كسانى كه كارهاى زشت انجام مى دهند و حرف هاى زشت مى زنند مى گويد، گمان نكنيد كارهاى شما 
از خداوند دانا و بينا پنهان مانده است. او از راز دلتان نيز خبر دارد.
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فاطمه ابطحىفاطمه ابطحىفاطمه ابطحى

داستانكوتاهداستان كوتاه



ــى روم. فقط  ــتم كجا م ــته بودم و نمى دانس توى اتوبوس نشس
مى خواستم جايى بروم كه بابا را نبينم و از دست گير دادن هايش 

راحت باشم.
ــب پيش خواب هاى عجيب و غريبى ديده بودم. صبح هنوز  ش
ــج خواب بودم كه مامان دويد جلويم و گفت: «بابات مى گه  گي

همين امروز بايد برى كلاس تجديدى ثبت نام كنى.» 
ــتم. توى دلم فكر  ــد. حوصله ى حرف زدن نداش حالم گرفته ش
كردم لااقل بگذاريد آدم از خواب بيدار شود و بعد حمله هايتان 

را شروع كنيد.
با بى حوصلگى سر سفره ى صبحانه نشستم. اشتها نداشتم. بابا آمد 
ــت روبه رويم و گفت: «با اين نمره ى افتضاحى كه  و صاف نشس

گرفتى بايد همين امروز كلاس تجديدى ثبت نام كنى!»
گفتم: «اما بابا، همه ى نمره هام كه بد نيست، نمره...»

ــت حرفم را تمام كنم و گفت: «همين كه گفتم. بايد  بابا نگذاش
همه ى نمره هات عالى باشه.»

 من كه حرصم گرفته بود، يواشكى به مامان گفتم: «مگه خودش 
ــى  ــت بابا راننده ى تاكس مهندس فضانورده؟» برايم مهم نيس
ــت، اما خيلى حالم را گرفته بود و من هم مى خواستم حالش  اس

را بگيرم.
مامان گفت: «هيس!»

بابا گفت:« چى گفت؟»
من گفتم:«مگه خودتون مهندس علوم فضايى هستين؟»

بابا مثل لبو سرخ شد و شروع كرد به داد و بيداد كردن: «من هر 
چى هستم تموم شده رفته. تويى كه بايد آينده ات رو بسازى. من 
ــب پشت فرمون عرق مى ريزم تا تو براى خودت  از صبح تا ش
كسى بشى. حالا تو روى من مى ايستى و زبون درازى مى كنى.» 
ــاس كردم خيلى دلش مى خواست كتكم بزند. مامان هم  احس

مرتب به ما مى گفت: «هيس! هيس!»
ــوار  بابا عصبانى از خانه رفت بيرون و من هم رفتم بيرون و س

اتوبوس شدم.
ــدر از پدرم دورم. نه اين كه من در  با خودم فكر مى كردم چه ق
اتوبوس نشسته باشم و او جاى دورى باشد. منظورم اين است كه 
نمى توانستم حرف هايم را به او بگويم. مثلاً هيچ وقت نمى توانستم 
به او بگويم چه قدر دلم مى خواهد بروم كلاس سنتور. دلم حسابى 
ــتم صورت آدم ها را نگاه كنم  از او پر بود. آن روز حوصله نداش
و ببينم شبيه چه هستند. اما آن روز همه ى آدم ها به نظرم دور 
ــان مرا دوست  و غريبه بودند. آدم هايى بودند كه هيچ كدامش

نداشتند و انگار مرا نمى ديدند.
حال عجيبى داشتم. توى دلم چيزى مثل موشك مى خواست از 
جايش كنده و در آسمان رها شود. براى چند لحظه فكر كردم  

ــا زندگى كنم. اما وقتى  ــودم كار پيدا كنم و تك و تنه براى خ
ــود گفتم بى خيال  فكر مامان را كردم كه چه قدر ناراحت مى ش
اين كار. آن قدرها هم بى عقل نبودم. درست است با بابا مشكل 
داشتم، اما اين طور هم نبود كه عقلم را از دست بدهم و كارهاى 

عجيبى بكنم.
ــرون را نگاه كردم. رديف درخت هاى خاك گرفته  از پنجره بي
بيشتر حالم را مى گرفت. نمى دانم چند وقت بود باران نيامده بود. 

دوباره توى اتوبوس را نگاه كردم.
ــمم به دو كولى چاق افتاد كه  ــمت خانم ها چش ناگهان در قس
ــد و بلند بلند به زبان  ــت گرفته بودن بقچه هاى بزرگى به دس
غريبى حرف مى زدند. مامان به كولى ها مى گفت: «غربتى» و هر 
وقت لباس ها و سر و وضعم نامرتب بود مى گفت: «باز كه شكل 

غربتى ها شدى!»
ــان  ــتند مردم دور و برش خيلى بلند حرف مى زدند، باكى نداش
ــان  درباره ى آن ها چه فكرى مى كنند. انگار نه انگار جز خودش
كس ديگرى هم در اتوبوس باشد. بعضى از مسافرها چپ چپ 

نگاهشان مى كردند، اما آن ها به اين چيزها اهميتى نمى دادند.
ــتن رو  ــى گفت: «بازم اين بى خانمون ها اتوبوس رو گذاش پيرزن
سرشون!» فكر كردم الان است كه از كوره در بروند. اما انگار نه 
انگار كه چيزى شنيده باشند، به حرف زدنشان ادامه دادند. اين 
كارشان برايم خيلى جالب بود. با خودم فكر كردم من هم بايد 

مثل آن ها باشم و به گير دادن هاى بابا توجه نكنم.
حالم عوض شده بود. ديگر به تنها بودن فكر نمى كردم. مسافرها 
ــان  كه ديدند از پس كولى ها برنمى آيند آن ها را به حال خودش

رها كردند.
هنوز نمى دانستم كجا مى خواهم بروم. ناگهان تصميم گرفتم هر 

جا كولى ها از اتوبوس پياده شدند من هم پياده شوم.
كولى ها آخر خط پياده شدند، من هم مثل همه پياده شدم. خانه ى 
عمو جلال آن نزديكى ها بود، اما من آن وقت به اين موضوع فكر 
ــابه خريدند و كنار پياده رو  نكردم. كولى ها رفتند و كيك و نوش
نشستند و شروع به خوردن كردند. من هم كنار دكه ى روزنامه 
 فروشى ايستاده بودم و آن ها را نگاه مى كردم. برايم خيلى جالب 

بودند.
ــان را باز كردند و  ــد، بقچه هايش ــان كه تمام ش خوراكى هايش
بساطشان را پهن كردند. مردم مى آمدند و مى رفتند و از كنارشان 
رد مى شدند. بعضى ها هم جنس هايشان را نگاه مى كردند. يك 
ــند اما خريدار منصرف شد و  بار نزديك بود پيراهنى را بفروش
آن ها باز به حرف هايشان ادامه دادند. كولى ديگرى كه بچه اى 
به پشتش بسته بود و منقل كوچكى پر از اسفند به دست داشت، 
ــت. حالا هر سه تا با هم حرف مى زدند.  آمد و كنار آن ها نشس
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ــى از كولى ها برايش كيك  ــروع كرد به گريه كردن. يك بچه ش
ــان را نگاه مى كردم.  خريد و آورد. من با دقت همه ى كارهايش
يك مرتبه يكى از آن ها متوجه من شد و گفت: «آقايى فالت رو 
بگيرم؟» دلم ريخت پايين. فكرش را نكرده بودم كه ممكن است 
ــند. مى خواستم هر چه زودتر سوار اتوبوس شوم و  مرا ديده باش
ــت ببينم چه كار مى كنند.  برگردم خانه، اما هنوز دلم مى خواس
يك روزنامه خريدم و مثل كارآگاه ها جلوى صورتم گرفتم. بعد 
از مدتى كولى ها بقچه هايشان را بستند و هر سه نفرشان با هم راه 
افتادند. خيلى دلم مى خواست تعقيبشان كنم و ببينم كجا مى روند 
ــيدم. اگر مى رفتم به  ــتش كمى ترس و چه كار مى كنند. اما راس
ــه ى كولى ها، ممكن بود آن جا نگهم دارند و ديگر نتوانم به  محل

خانه ى خودمان برگردم.
ــودم درباره ى كولى ها  ــده ب راهم را كج كردم. خيلى كنجكاو ش
بيشتر بدانم. يك مرتبه به ياد عمو جلال افتادم. عمو جلال و بابا 
سه سال بود با هم قهر بودند. مامان مى گفت دو تا برادر سر هيچ 
و پوچ با هم قهر كرده اند. زن عمو و مامانم با هم دختر خاله اند. 
گاهى من و مامان به خانه ى آن ها مى رفتيم. پسر عمويم پيمان و 
من خيلى با هم رفيقيم. فكر كردم بروم خانه ى عمويم و با پيمان 
حرف بزنم. شماره تلفنشان را حفظ نبودم كه اول تلفن كنم. بعد 
ــت و اشكالى ندارد. اين بود كه راه  فكر كردم خانه ى عمويم اس

افتادم و رفتم.
زن عمو كه من را بدون مامانم ديد، كمى تعجب كرد، اما گفت: 
«بفرمايين.» و مرا توى خانه برد. پيمان رفته بود اردو. مى خواستم 
برگردم كه عمو جلال از كتابخانه اش درآمد. عموى من نويسنده 
ــيد و حال پدر و  ــت و كتاب هاى زيادى دارد. عمو مرا بوس اس
ــيد. خيلى دلم مى خواست با عمويم حرف بزنم و  مادرم را پرس
درد دل كنم، اما جلوى خودم را گرفتم. يك دفعه به ذهنم رسيد 

از عمو درباره ى كولى ها سؤال كنم.
با هم به كتابخانه رفتيم. من از ديدن آن همه كتاب هول شده 
ــه تو را نمى خورند.» عمو  ــودم. اما به خودم گفتم «كتاب ها ك ب
جلال برايم گفت كه كولى ها در اصل از هندوستان آمده اند و در 
آسيا و اروپا پراكنده شده اند. گفت كار اصلى آن ها ساختن چاقو 
و غربيل و سيخ كباب است و زن هايشان فالگيرى و فروشندگى 
مى كنند. گفت كولى ها بيشتر وقت ها يك جا نمى مانند. بعد يك 
كتاب درباره ى كولى ها به من داد تا بخوانم. من هم تشكر كردم 
ــدم بيرون. چون عمو جلال تحويلم گرفته بود حس خيلى  و آم

خوبى داشتم. 
ــته بودم. كتاب جالبى بود. كمى ورق  باز هم توى اتوبوس نشس

زدم. بعد آن را بستم تا بعداً بخوانم.
ــا و مامان با صورت هاى نگران  ــيدم ديدم باب وقتى به خانه رس
ــتاده اند. مامان تا مرا ديد دويد و بغلم كرد و  ــت پنجره ايس پش

ــور افتاده بود.» بابا سرفه اى كرد و رفت توى  گفت: «دلمون ش
ــپرده بود چيزى به من  ــپزخانه. فكر مى كنم مامان به او س آش
نگويد. بعضى وقت ها شنيده بودم مامان به او مى گفت: «نوجوونه. 
ــه، بذاره  غرور داره. آن قدر به پر و پاش نپيچ! ممكنه عاصى بش
بره. خدايى نكرده ممكنه گرفتار مواد مخدر بشه. اون وقت من و 

تو چه خاكى به سرمون بريزيم؟»
 مامان برايم چاى آورد و ناز و نوازشم كرد. بعد بابا آمد و پرسيد: 

«كجا بودى؟!» گفتم: «سوار اتوبوس شدم.»
بابا پرسيد: «كجا رفتى؟»
گفتم: «رفتم آخر خط.»

بابا گفت: «من رو مسخره مى كنى؟»
من گفتم:«نه.»

بابا گفت: «اون كتاب چيه تو دستت؟»
كتاب را به دستش دادم.

گفت: «چشمم روشن. به جاى درس خواندن كتاب كولى ها رو 
مى خونى. خودت هم كولى شدى.»

كتاب را پرت كرد روى صندلى.
مامان در گوشش چيزى گفت و بابا صدايش را پايين آورد.

گفت: «اين كتاب رو از كجا آوردى؟»
گفتم:«از عمو گرفتم.»

گفت: «كدوم عمو؟ مگه تو عمو هم دارى؟» چون به همه گفته 
بود انگار نه انگار برادرى داشته.

من گفتم: «بله. عمو جلال. اصلاً چرا شما با هم قهرين؟»
ــقله بچه  ــا از كوره در رفت و گفت: «اين فضولى ها به تو فس باب
نيامده » پشت سر هم چند تا سرفه كرد و از خانه رفت بيرون.

نمى دانم چه شد كه ناگهان ورق برگشت. به نظرم تأثير حرف هاى 
ــايد هم خود بابا به فكر افتاده بود. همان روز عمو  مامان بود. ش
جلال زنگ زد و گفت مى خواهد به ديدن برادرش بيايد. ديدم 
ــد. بعد از اين كه قهر كرده بودند  كه پدر چه قدر خوش حال ش

عمو جلال گفته بود ديگر پايش را به خانه ى ما نمى گذارد.
ــده بود. من آن قدر خوش حال بودم  اما حالا همه چيز عوض ش

كه گفتنى نيست.
وقتى بابا و عمويم با هم آشتى كردند وضع من هم خيلى فرق 
كرد. عمو جلال برايمان گفت كه مشغول نوشتن كتاب تحقيقى 
ــت. از پدرم اجازه گرفت در فيش بردارى كمكش كنم و او  اس
ــده بودم  ــم در عوض به من در درس رياضى كه تجديد ش ه

كمك كند.
هنوز هم خيلى دلم مى خواهد يك روز دنبال كولى ها بروم و ببينم 
كجا و چطور زندگى مى كنند. شايد هم يك روز از پدرم خواهش 

كنم مرا به محله ى كولى ها ببرد.
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نام ها و مرام ها
طاهره ابراهيمى

هر اسمي مفهوم و معنايي دارد و مهم تر از همه دليلي؛ مثلاً  يكي از بستگانم اسمش قربان 
ــته اند گفت: «چون در روز عيدقربان به دنيا  ــت. وقتي پرسيدم چرا نامت را قربان گذاش اس

آمده ام.»
بعضى آدم ها از اسم هايشان الگو مي گيرند. اگر اسم شما عباس باشد هميشه سعي مي كنيد مثل عَلمَ دار 

كربلا به قول و حرفتان وفادار باشيد. يا اگر نامتان فاطمه است، نشان دهنده ى محبت پدر و مادرتان به حضرت 
فاطمه،سلام االله عليها، است. آن ها دوست دارند  هر وقت صدايت مي كنند نام و ياد آن حضرت تكرار شود و 

اخلاق و رفتارت فاطمه گونه باشد. 
اين روزها ماه محرم است. اولين ماه در سال هجري قمري. اين ماه براي ما يادآور حماسه ى بزرگ عاشورا 
و امام حسين، عليه السلام، است. يكي از ياران امام حسين، عليه السلام حضرت حُر بود. حُر به معناي آزادمرد 

است. 
حُر يكي از سران لشكر ابن زياد و اولين كسي بود كه راه را بر امام حسين (ع) و خانواده و يارانش بست. او كه 
فكر نمى كرد لشكر يزيد گستاخى را به جايى برساند كه قصد كشتن عزيزانِ پيغمبر را بكنند، نخواست در آن 
ننگ ابدى شريك شود. روز عاشورا توبه كرد و در راه امام حسين(ع) شهيد شد. وقتى حُر از امام سؤال كرد 

آيا توبه اش پذيرفته مي شود؟ امام فرمود: «بله، خدا توبه ي تو را قبول خواهد كرد.»
حُر درخواست كرد؛ چون اولين كسي بوده كه راه را بر امام  و يارانش بسته است، اولين كسي هم باشد كه در 

راه امام شهيد مى شود. 
امام حسين (ع) به حر اجازه داد و او دليرانه جنگيد تا سر انجام شهيد شد.

ــد، خاك هاي صورتش را پاك كرد و فرمود: «تويي آزادمرد چنان كه  ــي كه امام بدن مجروح حُر را دي زمان
مادرت تو را «حر» نام نهاد و تويي جوان مردِ آزاد در دنيا و آخرت.»

حُر همان طور كه از اسمش برمي آمد آزاده بود، توبه كرد و شهيد شد. 
خوب است بيشتر به اسامي اطرافيان و دوستان خود دقت كنيم؛ مثلاً امين، سجاد، صادق، جواد، نرگس، 

زينب، مريم. راستي فكر مي كنيد آن ها چه قدر شبيه اسم هايشان هستند؟

138
اه 9

ذر م
آ

3

13 



ترجمه ي مجيد عميق

مرد جواني براي پيداكردن كار به همه جا سر زد و عاقبت به خدمت 
ــد مرد جوان در ازاي يك سال كار در  مزرعه داري درآمد. قرار ش
ــكه به عنوان دست مزد دريافت كند. پيش از  مزرعه، پنجاه عدد س
شروع كار، ارباب به مردجوان گفت: «تو از همين امروز تا بهار سال 
بعد؛ يعني زماني كه اولين فاخته آوازش را سر مي دهد، در مزرعه كار 
خواهي كرد و در اين مدت نبايد عصباني شوي. در هر جا و هر كاري 
بايد به اعصابت مسلط باشي؛ در غير اين صورت نه تنها از دست مزد 
خبري نيست، بلكه بايد دو سال تمام برايم مفت و مجاني كار كني.»

مرد جوان چاره اي جز قبول شرايط ارباب نداشت.
صبح روز بعد ارباب به مرد گفت: «زودباش، برو مزرعه و علف هاي 

هرز را وجين كن، اما قبل از تاريكي هوا نبايد دست از كار بكشي.»
مردجوان راهي مزرعه شد و كارش را شروع كرد. او پس از غروب 

خورشيد پيش اربابش برگشت.
ــتي؟ مگر نگفته بودم تا هوا  ــاب با عصبانيت گفت: «چرا برگش ارب

تاريك نشده، نبايد دست از كار بكشي؟»
ـ اما خورشيد غروب كرده است. 

ـ درست است كه خورشيد غروب كرده، اما ماه در آسمان است و 
هوا هنوز تاريك نشده است.

ــد و گفت:  ــگفت زده ش ــنيدن حرف هاي ارباب ش مرد جوان از ش
«غيرممكن است. من  چه طور تمام شب را در مزرعه كار كنم؟ چه 

كسي گفته كه وقتي ماه در آسمان مي درخشد، هنوز روز است؟»
ــت و كم كم عصباني  ــول و قرارمان يادت رف ــل اين كه ق ـ اوه، مث

مي شوى.
ــتم. فقط از آن كه گفتيد وقتي ماه در  - نه  ارباب، من عصباني نيس

آسمان مي درخشد، هنوز روز است، كمي تعجب كردم.
مرد دوباره به مزرعه برگشت و تمام شب را كار كرد. اما نزديكي 

صبح، ديگر طاقتش تمام شد طوري كه از شدت خستگي توان 
ايستادن نداشت. او از دست ارباب آن قدر عصباني بود كه داد 
زد: «اي شيّاد، اگر اين جا بودي، همين الان حقت را كف دستت 

مي گذاشتم. بالاخره تلافي مي كنم.»
از بخت بد مرد جوان، ارباب زورگو و خسيس كه پشت 

ــده بود، حرف مرد جوان را شنيد  بوته ها مخفي ش
و ناگهان از مخفي گاهش بيرون آمد و گفت: 

ــرد  ــوب، اي م «خ

جوان! شرط را باختي و حالا بايد دو سال تمام مفت و مجاني برايم 
كار كني.»

مرد جوان دو سال تمام در مزرعه، بدون دريافت هيچ دست مزدي 
كار كرد و عاقبت خسته و رنجور به خانه اش برگشت.

ــد، به او گفت: «خودت را  وقتي برادر بزرگ ترش از ماجرا باخبر ش
ناراحت نكن. من حق اين مرد خسيس را كف دستش مي گذارم.»

فرداي آن روز، بردار بزرگ تر به مزرعه ي مرد خسيس رفت و از 
او خواهش كرد كاري به او بدهد. 

مرد گفت: «تو مي تواني در مزرعه ي من كار كني، اما به يك شرط. 
ــال آينده؛ يعني زماني كه اولين فاخته ي بهار  تو از امروز تا بهار س
آوازش را سرمي دهد، در مزرعه كار خواهي كرد، اما در اين مدت 
نبايد عصباني شوي. اگر عصباني شدي، بايد پنجاه سكه ي طلا به من 
بدهي و اگر من عصباني شدم،  پنجاه سكه ي طلا به تو خواهم داد.»

برادر بزرگ تر جواب داد: «پنجاه سكه ي طلا خيلي كم است. بهتر 
است شرط ما صد سكه ي طلا باشد.»

ــرف خيلي  ــنيدن اين ح ــيس از ش مرد خس
خوش حال شد و گفت: 

«قبول مي كنم.»
ــد،  ــح روز بع صب
از  بزرگ تر  برادر 
ــد  خواب بيدار ش
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ولي سركار نرفت. ارباب نزد او رفت و گفت: «زودباش ابله! خورشيد 
طلوع كرده است و تو هنوز خواب هستي؟»

ــيد طلوع كرده است؟ خورشيد چگونه جرئت كرده است  ـ خورش
بدون اجازه ي من طلوع كند؟

ـ  دست از اين مسخره بازي ها بردار و زود برو به مزرعه.
ـ  مثل اين كه كم كم داري عصباني مي شوي. 

ـ  نه. ابداً. من فقط خواستم به تو بگويم كارهاي زيادي در مزرعه 
است كه تو بايد انجام دهي. كار منتظر توست. 

ــت، بگذار كار منتظر من باشد. من كه نخواسته ام كار  ـ  مهم نيس
منتظر من باشد. 

ـ  تا تو به مزرعه برسي، ظهر شده است.
ـ  راستش دلم مي خواهد يكي دو ساعت ديگر هم بخوابم و بعد از 

آن سركار بروم. 
ـ  اميدوارم از يكي دو ساعت بيشتر نشود!

ـ  مثل اين كه كم كم عصباني مي شوي، اين طور نيست؟
ـ  نه، اي آدم پرُرو! به هيچ وجه عصباني نيستم. فقط مي خواهم بگويم 

تا سركار بروي، شب  شده  است.
ـ  مهم نيست ارباب! دوباره روز مي شود.  مگر نه؟ اما خوب گوش 
كن! اين رختخواب من مثل سنگ است. دوست دارم اين يكي دو 

ساعت را بروم انباري و روي پشته اي از كاه هاي نرم بخوابم. 
مرد خسيس خيلي خيلي عصباني شد، اما عصبانيتش را نشان نداد تا 

شرط را نبازد. از اين رو بي آن كه حرفي بزند، راهش را كشيد و رفت.

برادر بزرگ تر به انبارى رفت و با خيال راحت تا غروب خوابيد.
ــيس از ماجرا باخبر شد، به انباري رفت و به تندي  وقتي مرد خس
ــيد و گفت: «تو خجالت نمي كشي؟ كارگراني كه اول صبح  داد كش
ــركار، در حال بازگشت هستند، اما تو هنوز خوابيده اي و  رفته اند س

سركار نرفته اي؟
ـ  ارباب عزيز، به نظرم اين دفعه عصباني شدي.

ــما بخواهم  ـ  نه، اصلاً. منظورم از آمدن به اين جا اين بود كه از ش
به خانه بيايي.

- خوب، اين شد يك حرف درست و حسابي. پس صبر كن با هم 
برويم.

ــركار نمي رفت. اين كار  ــردار بزرگ تر مي خورد و مي خوابيد و س ب
هميشگي او بود. 

مرد طمع كار هم از شدت عصبانيت مي سوخت، ولي خشمش را فرو 
مي خورد و حرفي نمي زد. 

ــتان بود. ارباب تصميم گرفت چاره اي پيدا كند تا از  ــط زمس اواس
دست مرد تنبل خلاص شود. درختي جلوي خانه بود. مرد از زنش 
ــت تا به بالاي درخت برود و با اشاره ي دست او آواز فاخته  خواس
سربدهد. بعد كارگرش را صدا زد و در همان لحظه به زن اشاره كرد 

و زن آواز غريبي سر داد: «كوكو... كوكو...»
ارباب به برادر بزرگ تر گفت: «امسال فاخته ها زودتر بازگشته اند. 
هرچند بهار فرا نرسيده است، اما قرار ما اين بود كه تا زمان بازگشت 
فاخته ها در مزرعه كار كني؛ بنابراين كار تو به پايان رسيده است و 

مي تواني اين جا را ترك كني.»
برادر بزرگ تر زود به خانه رفت و لحظه اي بعد با يك تفنگ برگشت. 
او تفنگ را به سمت درخت نشانه گرفت و گفت: «پيداشدن فاخته ها 
در اين وقت سال بدشگون است. بهتر است او را با شليك تير ساكت 

كنم . 
ــه گذاشت و آماده ي  ــانه گيري، دستش را روي ماش پس از نش
شليك شد. مرد طمع كار زود تفنگ را از دست او قاپيد و با لحني 
ــليك مي كردي يك  عصباني فرياد زد: «مگر كوري؟ تو اگر ش

انسان را مي كشتي نه يك فاخته را. زود باش از اين جا برو.»
برادر بزرگ تر جواب داد: «حتماً ارباب، من از اين جا 
ــدي و شرط را  مي روم. اما به نظرم عصباني ش

باختي، اين طور نيست؟»
ــم به خود  ــيس كه هنوز از خش مرد خس
ــت تو  مي پيچيد، فرياد زد: «نه تنها از دس
عصباني شده ام، بلكه دارم ديوانه مي شوم. 
ــكه را بگير! ديگر نمي خواهم تو  اين صد س

را ببينم.»
ــس از گرفتن  ــردار بزرگ تر پ ب
«خداحافظ  ــت:  گف ــكه ها  س
ــرادر من به  ارباب عزيز! ب
خاطر همين سكه ها دو سال 

تمام برايت كار كرده بود.»
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در اين شماره دوست دارم با شما دانش آموزانى كه فصل 
ــاره ى وزن و آهنگ  ــى خود را تجربه مى كنيد درب نوجوان

شعر حرف بزنم.
هر شعرى وزنى و آهنگى دارد. اگر اهل شعر باشيد حتماً  وزن 

شعرها را حس كرده ايد.
ــاعرانه وزن  ــت يك جمله ى خيال انگيز و ش البته ممكن اس
ــته باشد؛ مثل«صبح، گل خورشيد وا شد» و گاهى هم  نداش
ــت يك جمله وزن داشته باشد اما عارى از خيال  ممكن اس
و نكات شاعرانه باشد؛ مثل «تعمير انواع وسايل هاى برقى». 
مى دانيد كه اين فقط يكى جمله ى آهنگين است، البته يك 
غلط بزرگ هم در آن وجود دارد. وسايل جمع وسيله است؛ 
ــت. من آن را عمداً  براى مثال  ــايل ها غلط اس بنابراين وس
انتخاب كرده ام؛ زيرا وزن شعر گاهى شاعر را مجبور مى كند 
ــود. در اين جا كلمه ى وسايل ها تنها  ــير اين اشتباهات ش اس

براى پركردن وزن آمده است.
شما نوجوان اهل ذوق مواظب باشيد وزن در خدمت شعرتان 
ــد نه شعر شما در خدمت وزن و يادتان باشد كار شاعر  باش

فقط چيدن كلمات كنار هم نيست.

نهال كوچك دعا
تمام لاله هاى دشت
به شوق تو شكفته اند
به غير نام تو، به لب

نداشته،  نگفته اند

تمام اين درخت ها
نگاهشان به سوى توست

اگر كه ايستاده اند
به احترام روى توست

اگر نبود عشق تو
كبوترى  نمى پريد

و دست خيس آب ها
به آسمان نمى رسيد

براى ذكر خوبى ات
به ذهن من كه واژه نيست

بزرگ در برابرت
چه قدر حرف ساده ايست

گرفته از تو خرمى 
نهال كوچك دعا
فداى مهربانيت

تمام اين ترانه ها  
 طيبه شامانى

نكته هايى در باره ى وزن و آهنگ شعر



شعر يعنى...
شعر يعنى شكوفه ى گيلاس
در شبى نقره رنگ و مهتابى

شعر يعنى نگاه گيرايى
از دو چشم سياه يا آبى

شعر يعنى خيال يعنى گل
شعر جارى ست شعر يعنى آب

شعر يعنى ترانه يعنى باغ
شعر روياست شعر يعنى خواب

شعر گاهى اميد پرواز است
در دل نااميد زندانى

گاه بيم نبودن آب است
در دل تشنه ى بيابانى

شعر گاهى نماز و گاه دعاست
يا غم پير خسته اى تنهاست

گاه پيوند دست ها شعر است
شعر گاهى گداى كوچه ى ماست

مصطفى رحماندوست

شاعر
همراه با پروانه ها

در باغ ها پر مى زند
هر جا ببيند غنچه اى

فورى به او سر مى زند

احوال يك گنجشك را 
از بيد مى گيرد سراغ

از كاج بالا مى رود
در جست و جوى يك كلاغ

باران كه مى بيند دلش
پر مى كشد از آسمان
با يك پرستو مى رود
تا قله ى رنگين كمان

از هر كجا رد مى شود
مى پيچد آواز دلش

پروانه مى خندد به او
مى پرسد از راز دلش

يك اتفاق دل نشين
در جان او رخ مى دهد

او پرسش پروانه را 
با شعر پاسخ مى دهد

 سيد احمد ميرزاده

 كوه و چشمه
چشمه تند راه مى رود

كوه ايستاده سربلند
آب حرف مى زند زلال

سنگ ها سكوت كرده اند

چشمه رود مى شود سپس
پاى كوه گشت مى زند

بعد مى رود قدم زنان
يك سرى به دشت مى زند

كوه ما ولى هنوز هم
در سكوت خود نشسته است

زير بار سنگ هاى سخت
غصه دار و دل شكسته است

كوه دردمند سال هاست
مانده توى دشت پرغرور 

چشمه بى خيال درد كوه
مى رود به باغ هاى دور 

شاهين رهنما

غلامرضا بكتاش

هـ هاى  لحظـ
شاعـرانه
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نده
خش

هاد ب
فر     !

کمتر اشتباه می کنم

تا حالا اشتباه كرده ايد؟
ــت، نه! ولى بعضى از هم سن هاى شما فكر  ــؤال عجيبى اس س
مى كنند همه ى كارهايشان درست است و بزرگ ترها بى دليل 
ــر هم تذكر مى دهند. اما  ــت  س به آن ها ايراد مى گيرند و پش
بايد بدانيد بزرگ ترها فقط مى خواهند اشتباهات آن ها را تكرار 
نكنيد و زودتر از آن ها به قله هاى كمال و پيش رفت برسيد، به 
خصوص اشتباهاتى كه مى تواند زيان هاى بسيارى براى شما و 
ديگران داشته باشد. اشتباهاتى كه شما را هر بار از قله دورتر 

مى كند، مثل حركت در تپه هاى شنى كه با هر گام به 
بالا، چند قدم به پايين كشيده مى شويم 

و اگر ناوارد باشيم فكر مى كنيم 
به قله نزديك تر مى شويم، 

ــه از جاى  در حالى ك
اول فقط چند گام 

حركت  جلو  به 
كرده ايم.

ــر  ــن ه م
موقع اشتباه 
ــم به  مى كن

ــد چيز با  چن
هم فكر مى كنم:

1) جبران مى كنم
اشتباه  ــان ها  انس همه ى 

مى كنند البته معصومين استثناء 
هستند؛ اما بعضى ها بعد از انجام اشتباه 

به سرعت آن را با رفتار مناسب جبران مى كنند 
تا امكانى براى ناراحتى باقى نماند. يكى از رفتارهاى بسيار مؤثر، 
عذرخواهى است. گاهى گفتن «ببخشيد» و پذيرفتن مسئوليت 

اشتباه، كار سختى است، اما بهترين راه حل است. 
2) ياد مى گيرم

ــوارى كرده ايد؟ با هر بار زمين خوردن،  تا به حال دوچرخه س
ــتباه كمتر مى شود. مى دانيد چرا؟ چون زمين  امكان تكرار اش
ــتباه  خوردن درد دارد و براى همين تلاش مى كنيم كمتر اش

كنيم تا كمتر زمين بخوريم و كمتر درد احساس كنيم.

ــتباه مى كنيم، اما انسانى كه از اشتباه قبلى خود  همه ى ما اش
درس بگيرد و از تكرار آن خوددارى كند، كمتر اشتباه مى كند؛ 

درست شبيه مثال بالا.
         3) تمرين مى كنم

ــتباه كنيد از همين الآن تمرين كنيد.  اگر مى خواهيد كمتر اش
چطور؟ چند تا روش را من پيشنهاد مى كنم بقيه با خودتان:

                               ● چرا اين كار را انجام مى دهم؟ 
ــتى داشته  تمرين كنيد جواب هاى درس
باشيد، تا بتوانيد خود و ديگران 
ــخى  را قانع كنيد. هر پاس
كه به اين سؤال بدهيد، 
اشتباه  بروز  ميزان 
را به شما نشان 

مى دهد.

● چگـونه 
انجــــام 
بدهـــم؟ 
تمرين كنيد 
تا روش هاى 
را  ــترى  بيش
ــراى يك كار  ب
در نظر بگيريد. هر 
ــداد روش ها  قدر تع
بروز  امكان  باشد  بيشتر 
اشتباه كمتر مى شود؛ چون حق 

انتخاب بالاترى داريد. 

ــوند؟                                ● آيا اطرافيان ناراحت مى ش
يكى از مواردى كه بايد رعايت كنيد ميزان ناراحتى اطرافيان به 
خصوص والدين و دوستان خوب و نزديك است. تمرين كنيد 

تا باعث ناراحتى آن ها نشويد.
● بقيه اش با خودتان...

راستى مى دانيد يكى از دلايل اشتباه، نداشتن اطلاعات لازم و 
كافى است؟

پس تا آن جا كه مى توانيد خوب مطالعه كنيد.

ددنده
ننش ششخخ

خخخخبب ااهاد كر

ش

مهارت هاى زندگى



گل کاغــذی
علي محمد بخشوده

زير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـن
ــكيبا رزم جو،  ــم، ش ــت خوب دوس

مرزن آباد
مطلبی که در وصف «مادر» نوشته بودی، 
از نظر سطربندی و نوشتن، مثل شعر بود، 
اما بيشتر به نثر ادبی شباهت داشت. 
البته نکته ی مهمی که چه در نوشتن شعر 
و چه نثر يا ديگر قالب های ادبی بايد به 
آن توجه کنی، تازگی و دست اول بودن 
حرف هاست؛ به عنوان مثال اگر قصد 
داری صورت «مادر» را به چيزی تشبيه 
کنی، بهتر اســـت به دنبال مشبه بهی 
(چيزی که چيزی ديگر را به آن تشـــبيه 
می کنيم) بگردی که قبل از تو کسی در 
اين فضا از آن استفاده نکرده باشد. تو 
صورت مادر را به ماه تشـــبيه کرده ای 
و حتماً قبول داری که شاعران زيادی 
در شعرهايشان از اين تشبيه استفاده 
کرده انـــد. مهم ترين نقطـــه ی  قوت 
نوشته ات استفاده از احساسات درونی 
در خلق يک نوشته ی عاطفی است. البته 
در اين مورد هم بهتر است احساسات 
خود را به شکل پوشيده تر و پنهان تری 

در شعر بياوری.
ــرى از  ــم، بهناز باق ــت خوب دوس

شاهين شهر
داســـتانت اسم جديد و جذابی داشت: 
«يک گونی پر از دروغ» (البته با ناديده 
گرفتن اين نکته که اين اســـم با «تک 
دروغ گفته شـــده» در داســـتان چندان 

تناسبی ندارد).
نثـــرت در روايت اتفاق هـــا روان، 
صميمی و امروزی بـــود و مخاطب را 
به راحتی با داستان همراه می کرد. ولی 
اين که همه چيز را از زبان راوی برای 

خواننده تعريف کرده ای، تا حدودی موجب 
خسته کننده شدن داستان شده است. اجازه 
بده شـــخصيت های داســـتان خودشـــان 
حرف هايشـــان را بزنند تا از «ديالوگ» در 
داستان هايت استفاده ی پررنگ تری بکنی. 
اما مهم ترين ضعف اين داســـتان، شايد 
پايان بندی معمولی و ناکافی آن باشد. در 
داســـتان اتفاقی افتاده است که عواقبی 
برای شخصيت ها به دنبال خواهد داشت. 
اما تا انتهای داستان خبری از اين عواقب 
نيست و حتی اثر اين اتفاق بر روی «مادر» 
تصوير نشده است و معلوم نيست چطور 
قرار است اين اتفاق به سرانجام برسد 
و گرهی که نويسنده در داستان ايجاد کرده، 
باز شود. پيشنهاد می کنم اين داستان را بعد 
از نوشـــتن يک پايان بندی خوب دوباره 

برايمان بفرستی.

دوست خوبم، زهرا پاكروى، تهران
شعری را که به صورت تلفنی برای «رشد 
نوجوان» خوانده بودی، شنيدم. البته بهتر 
است آثارت را از طريق نامه به دست 
ما برسانی. ظاهراً در اين شعر سعی کرده ای 
در قالب کلاسيک مثنوی اثری خلق کنی 
و به حرف هايت وزن و قافيه ببخشـــی. 
خوش بختانه تا حدود زيادی با قافيه آشـــنا 
هســـتی و جز در بيت اول، قافيه ها را به 
درستی رعايت کرده ای. اما بيت هايت 
هنوز فاقد وزن عروضی هســـتند و اين 
نشان می دهد به تمرين بيشتری در اين 
زمينه نيـــاز داری. در ضمـــن مطالعه ی 
شـــعرهای موفق در قالب های کلاسيک 
می توانـــد راهنمای خوبی برای فراگرفتن 

ناخودآگاه وزن عروضی باشد.

ــت و به صورت  زادگاه اين گياه برزيل اس
ــمالى مديترانه و  ــودرو در كرانه هاى ش خ
ــود.  در لابه لاى بوته هاى رونده ديده مى ش
ــى  ــدان از انواع ــت آن در گل ــراى كاش ب
ــتفاده مى كنند كه داراى ارتفاع كمتر و  اس
گل بيشترى هستند. گل هاى آن كوچك، 
لوله اى شكل، زردفام و به رنگ هاى ديگر 
ــه  ــود. هر گل در ميان س هم ديده مى ش
كاسبرك بزرگ بنفش رنگ يا ارغوانى قرار 
ــت كه قسمت تزيينى اين بوته  گرفته اس
محسوب مى شود. گلدان هاى گل كاغذى 
ــال نگه دارى كرد.  ــه س را مى توان دو يا س
ــان آن ها را طورى پرورش مى دهند  باغبان
كه در بهار شروع به گل دادن نمايند و اين 
امر تا بخشى از تابستان هم ادامه دارد. در 
اين موقع مى توان گلدان ها را در هواى آزاد 
و در معرض هواى گرم و آفتابى قرار داد، 
در اواخر شهريور ماه مجدداً بايد گلدان ها 
را به داخل ساختمان آورد و در حرارتى بين 
هشت تا ده درجه سانتى گراد نگه دارى كرد.

پيش از رسيدن فصل رويش بايد آن ها را 
هرس كرد و در گلدان جديدى قرار داد.

بهتر است در زمستان به آن ها آب بسيار 
ــود تا از حمله ى حشرات گياهى  داده نش

محفوظ بمانند.
گياه گل كاغذى در شهرهاى جنوبى ايران 
ــوب دارند،  ــواى گرم و مرط كه آب و ه
ــيار خوبى دارد. انواع ديگرى هم  رشد بس
ــردترى مثل  از اين گياه در آب و هواى س

كلاردشت به خوبى سازگار شده اند.
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 تا ساحل خيال
     نرم و لطيف و ناز 

لحن صدای او
بارانی از گل است

در دست های او
در قلب کوچکش

روح صداقت است
بام بلند علم

تا بی نهايت است
او کيست؟ يک کتاب

دانا و بی ريا
تا ساحل خيال
او می برد تو را

 شبنم بلاغی/ تهران

 سفر يا دردسر؟گلچـين گلچـين گلچـين گلچـين 
قرار بود برای چند روزی به تهران ســـفر کنـــم و در پايتخت پر زرق و 
بـــرق ايران چرخی بزنم. برای همين بود کـــه در آخرين رديف صندلی 
يک اتوبوس قراضه نشسته بودم و صدای تاراخ توروخ موتور را تحمل 
می کردم. تابستان بود و پنجره های بسته ی اتوبوس گرمی هوا را دو چندان 
کرده بود. باور کنيد می شد يک تخم مرغ را در آن گرما به طور کامل پخت!

چشم هايم را بستم و سعی کردم بخوابم، اما صدای خروپف مرد چاقی که 
در صندلی جلو نشسته بود و صدای ونگ ونگ بچه ای در وسط اتوبوس، 
مثل سيم ظرف شويی اعصابم را خط خطی می کرد. با استشمام بوی دودی 
کـــه در اتوبوس پيچيده بود، چشـــم هايم را باز کردم. يک نفر بی توجه به 
علامت «سيگار کشيدن ممنوع!» سيگارش را روشن کرده بود. نمی دانستم 
به وضعيتی که در آن قرار داشتم، بخندم يا گريه کنم. توی دلم گفتم: «با 
قاطر رفتن بهتر از سوارشدن به اين اتوبوس بود! لااقل آن طوری بادی 

هم به آدم می خورد و از اين گرمای کلافه کننده نجات پيدا می کردم.»
به هر مکافاتی بود، به تهران رسيدم. هنوز پايم از سه پله ی اتوبوس به 
زمين نرسيده بود که چند مرد جلويم ظاهر شدند و هر کدام چيزی گفتند: 
«سيدخندان؟ سعادت آباد؟ ترمينال جنوب؟...» من گفتم خودم می روم، 
ولی آن ها دســـت بردار نبودند. اين شد که گفتم: «من با قاطر می روم.» 
يکی از آن ها گفت: «اتفاقاً ماشين من هم قراضه است و با قاطر فرق 
ندارد. بيا با همين برويم که کرايه اش هم ارزان تر می شود.» اين طوری 
سوار ماشين او شدم و به راه افتاديم. در اولين سرعت گير ماشين دو متر 
به هوا پريد، طوری که احساس کردم به جای قاطر، سوار هواپيما شده ام! 
از راننده پرسيدم: «ببخشيد، ماشينتون کولر نداره؟» مرد از آينه نگاهی به 
مـــن کرد و با خنده گفـــت: «از کی تا حالا قاطرها کولر دارند که مال من 

داشته باشه؟»
پشت چراغ قرمزی که انگار قصد سبزشدن نداشت، بچه ای کنار ماشين 
آمد و خواســـت فال و گل بفروشد. بالاخره يک فال حافظ از او خريدم. 

ماشين راه افتاد، فال را باز کردم. اين بيت آمد:
«چه آسان می نمود اول، غم دريا به بوی سود

غلط کردم که اين طوفان به صد گوهر نمی ارزد!»
با خواندن اين بيت همه ی اتفاقات و دردســـرهايی که از ابتدای سفر 
تحمـــل کرده بودم، يادم آمد و با خودم گفتم: «حافظ جان! واقعاً که حرف 

دل منو زدی.»
                                          سجاد نقی پور/ اهر

 اگر در آسمان بودم
اگر در آسمان بودم...

بال می زدم و مثل کبوتری به حرم امام 
رضا، عليه السلام می رفتم.

اگر در آسمان بودم...
با ابرها خانه ای می ساختم و از پنجره ی 

ابری خود همه جا را تماشا می کردم.
اگر در آسمان بودم...

با عقاب ها هم پرواز می شدم و به کوه ها 
و صخره ها سر می زدم.
اگر در آسمان بودم...

ابرها را می چلاندم و برای زمين های 
تشنه، باران می فرستادم.

پگاه عبداله زاده/نيشابور
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چـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعه

 اعداد عاشورايى
٭ امام حسين، عليه السلام و ياران 
وفادارش چند روز در کربلا بودند؟ 

هشت روز
٭ چند سرباز، مأمور بستن آب به 
روی امام حسين و يارانش شدند؟ 

پانصد سرباز
٭ چنـــد فرزنـــد حضـــرت علی، 
عليه الســـلام در کربلا به شهادت 

رسيدند؟ 
نه فرزند

٭ چند نفر از فرزندان امام حسين، 
عليه السلام در کربلا شهيد شدند؟ 

سه فرزند
٭ امام حسين، عليه السلام هنگام 

شهادت چند سال داشت؟ 
۵۷ سال 

 منبع: دانستنی های دانش آموز
محمدرضا جوادشکيان/ مشهد

          «قبلاً» هاى آدم هاى معروف

              منبع: دايرئ المعارف مصور اطلاعات عمومی
                مبينا داوری/شهريار

آلبرت انيشتين (فيزيکدان) قبلاً 
منشی اداره ی ثبت بود.

اميرکبير(صدراعظم ناصرالدين شاه) 
قبلاً خدمت کار بود.

جک لندن(نويسنده) قبلاً کارگر کشتی بود.

ويليام شکسپير(نويســـنده) قبلاً 
هنرپيشه بود.

يعقوب ليث(سرسلسله ی صفاريان) 
قبلاً رويگر بود.

ليندون جانسون (رييس جمهور آمريکا) 
قبلاً واکسی بود.

توماس اديسون(مخترع) قبلاً تلگراف چی بود.
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نمكـداننمكـداننمكـدان

تخفيف
مـــردی در اثر تصادف بـــا اتومبيل يک پايش 
شکســـت. راننده به مرد پاشکسته که درخواست 
پانصد هزار تومان خسارت کرده بود، گفت: «آقا 

يه ذره تخفيف بدهيد؛ من که ميليونر نيستم.»
مرد به پايش که هنوز توی گچ بود، اشاره کرد و 

گفت: «من هم هزارپا نيستم!»
  فاطمه رضايی/مشهد

احتياط
مادر: «پسرم بيا اسفناج بخور، آهن داره.»

پسر: «الان نمی خورم مادر جان! آخه تازه آب خوردم، می ترسم زنگ بزنه!»
  مليکا حسنی/چالوس

استراحت در استراحت
تنبل اول: «از بس استراحت کردم، خسته شدم.»

تنبل دوم: «خب، پس کمی بيشتر استراحت کن 
تا خستگی ات در برود!»

 مهسا معصوم پور/سيرجان

نقاشی نامرئی 
پدر: «پسرم، امروز در کلاس نقاشی چی کشيدی؟»

پسر: «خميازه!»
 ابوالفضل کمال/تهران
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سـپيـده فتحـى

فكرهاي رنگي

ــن پر از برگ بكش و بعضى  حالا يك زمي
از برگ ها را روى برگ هاى ديگر قرار بده. 

براى كار خود پلان بندى ايجاد كن. 
پلان بندى؛ يعنى بعضى از عناصر نقاشى جلوى 
بعضى از عناصر ديگر قرار بگيرد و بعضى در 

زير يا پشت آن ها قرار داشته باشد.
ــاخه درخت،  براى تمرين مى توانى يك ش
پر از برگ هاى مختلف طراحى كنى. يا هر 
ــراى تكرار و تمرين برگ ها  موضوعى كه ب
ــد؛ زيرا با تمرين زياد، مى توان  مناسب باش
طراحى از يك موضوع را ملكه ى ذهن خود 

نمود.
ــس از طراحى و تمرين از روى برگ هاى  پ
ــن از خلاقيت خود،  ــره گرفت ــى، با به واقع
كشيدن برگ هاى جديد را تجربه كن؛ مثلاً 
فكر كن اگر يك برگ روى شاخه ى درخت 
ــد، در چه جاهاى ديگرى ممكن است  نباش

قرار گرفته باشد؟
ــده، پيچ خورده  ــيدن برگ هاى تا ش از كش
ــرگ نترس و طراحى  و حالت هاى ديگر ب
ــد  ــم تجربه كن. يادت باش ــا را ه از آن ه
ساده سازى با كمك اشكال هندسى يكى از 
بهترين راه هاى طراحى از موضوعات سخت 

است.

طراحـی از 
برگ

ــق كرده اى براى دفتر  از نمونه هايى كه خل
مجله بفرست.

پى نوشت
1. فضاهاى مثبت به شكل داخلى برگ و 
فضاهاى منفى به شكل هايى كه بيرون برگ 

به وجود مى آيد گفته مى شود.

تا حالا توى پاييز روى برگ ها قدم زده اى؟ 
صداى خش خش برگ ها چه  قدر شنيدنى و 

لذت بخش است!
مى توانى تعدادى از برگ هاى زيباى پاييزى 
ــتى چه قدر زيبا  را جمع آورى كنى. به راس

رنگ آميزى و طراحى شده اند!
ــى از برگ ها ابتدا به  ــراى طراحى و نقّاش ب
ــن. چه تفاوت ها و  ــكل كلى آن ها نگاه ك ش

شباهت هايى در آن ها مى بينى؟
شكل برگ ها را به اشكال هندسى ساده كن 
و به تفاوت كناره ها و دور تا دور آن ها دقت 
كن. آن ها را با نوك انگشت در فضا طراحى 
كن و سپس سعى كن در يك ورق بزرگ، 
ــه را تجربه كرده اى  ــكل برگ ها و آن چ ش

طراحى كنى.
ــت و منفى1 برگ ها،  با كمك فضاهاى مثب

طراحى خود را دقيق تر كن.
ــكل هاى عجيبى دارند.  بعضى از برگ ها ش
مى توانى با تركيب شكل برگ هاى مختلف، 

برگ هاى جديدى را خلق كنى.
تفاوت رنگ برگ ها و نوع رنگ آميزى هر 
ــى در يك برگ چندين  برگ را ببين! گاه
رنگ را مى بينيم. سعى كن همان تنوع رنگ ها 

را در برگ هايى كه كشيده اى ايجاد كنى.



گاهى سر كلاس، هر چه سعى مى كنيم نمى توانيم خود را بيدار 
ــنگين مى شود و  حتى ممكن است  نگه داريم. پلك هايمان س
ــبِ قبل را ببينيم كه تا دير وقت خوابمان نمى برد و  خواب ش
جلوى تلويزيون يا رايانه نشسته   بوديم! راستى، چرا بد خواب 

مى شويم؟
خداوند در بدن ما نوعى ساعت طبيعى آفريده است كه طول 
ــبانه روز را تشخيص مى دهد و زمان خواب و خوراك ما را  ش
تنظيم مى كند. وسيله ى تنظيم ساعتِ خواب در بدن، ماده اى 
به نام «متالونين» است كه به آن هورمون خواب هم مى گويند 
و كارش اين است كه با فرا رسيدن شب از طريق جريان خون 
ــود و  با نوعى لا لايى شيميايى، آن را بخواباند. در  وارد مغز ش
سن نوجوانى به خاطر تغييراتى كه هنگام بلوغ رُخ مى دهد، اين 
ماده دير تر وارد خون مى شود و تنظيم ساعت درونى شما به هم 
مى خورد. براى همين اغلب اوقات وقتى مادرتان مى گويد كه 
وقت خواب است، شما هنوز ميلى به خواب نداريد و دوست 

داريد چند ساعت ديگر بيدار بمانيد.

حبيب يوسف زاده

چرا

ــمىعلــمى

نكتــه هايى
در بـــاره ى 

خــواب

 درکلاس

می زنیم؟



ــود صبح روز بعد دير بيدار شويد  دير خوابيدن باعث مى ش
ــويد، فضاى  و اگر هم خود را مجبور كنيد كه زودتر بيدار ش
ــاس  ذهن تان در طول روز مه آلود خواهد بود و به خاطر احس
خواب آلودگى قادر به فكر كردن و تمركز كامل حواس نخواهيد 
ــى  بود. در نتيجه بد خوابى روى درس خواندن و نمرات كلاس

شما تأثير منفى خواهد داشت.

چگونه خواب خود را تنظيم كنيم؟
نگران نباشيد. با كمى حوصله خواهيد توانست ساعت درونى 

خود را تنظيم كنيد و از بد خوابى خلاص شويد.
 در انتهاى اندام بينايى ما قسمتى به نام شبكيه وجود دارد كه از 
ميليون ها سلول حساس به نور تشكيل شده و مثل فيلمِ عكاسى 
ــود و سپس به صورت  ــكيل مى ش تصاوير ابتدا روى آن تش
پيام هايى به مغز ارسال مى گردد تا آن جا تحليل شوند و حسِ 
«ديدن» در ما به وجود بيايد. اخيراً دانشمندان كشف كرده اند، 
ــبكيه نوع ديگرى از سلول هاى حساس به نور وجود  روى ش
دارند كه كارى به عمل بينايى ندارند. بلكه به ساعت درونى 
بدن وصل هستند و فرا رسيدن روز يا شب را به مغز اطلاع 
ــن و خاموش  ــد و مانند نوعى كليد نورى آن را روش مى دهن
مى كنند. اما نه هر نورى.  به گفته ى دانشمندان  نور آبى كه از 
ديدن آسمانِ آبى دريافت مى كنيم، بر عملكرد ساعت درونى 
ما تأثير زيادى دارد. به همين دليل وقتى زير نور خورشيد قدم 
مى زنيم خوابمان مى پرد؛ زيرا اگر چه نور خورشيد سفيد به نظر 
مى رسد اما تركيبى از نور هاى مختلف، از جمله نور آبى است.

ــنايىِ صبح و  ــارت ديگر، قرار گرفتن در معرض روش به عب
سحر خيزى بهترين راه تنظيم ساعت درونى ماست. اگر صبح 
زود بيدار شويم و از خانه بيرون بزنيم، عقربه هاى نامرئىِ اين 
ساعت خود به خود كمى جلو كشيده مى شوند و به اين ترتيب 

با فرا رسيدن شب راحت تر خواب مان مى برد. 

تأثير تلويزيون و صفحه نمايش رايانه   
همان طور كه گفته شد، نور آبى نقش زيادى در پراندن خواب 
دارد. دانشمندان متوجه شده اند كه در پرتوهاى لامپ تصوير 
تلويزيون و صفحه نمايش رايانه ها مقدار زيادى نور آبى وجود 
دارد. براى همين تماشاى تلويزيون و كار با رايانه در ساعات 
پايانى شب مى تواند بد خوابى ما را شديد تر كند و نتوانيم صبح 
ــويم. طبيعى است اگرقبل از خواب  روز بعد به موقع بيدار ش
كافى مجبور شويم در كلاس درس حاضر شويم، بايد منتظر 
عواقبى مثل چُرت زدن و ناتوانى در يادگيرى و نمره هاى پايين 

باشيم.
البته مشكل بد خوابى را نمى توان يك شبه حل كرد. بلكه بايد 
ــويم تا ساعت  ــعى كنيم هر روز چند دقيقه زودتر بيدار ش س

درونى ما به آرامى تنظيم شود.

تلفات كم خوابى 
ــت. زيرا تلفات آن كمتر از  ــت كم گرف كم خوابى را نبايد دس

ــت. طبق تحقيقات  ــيل و زلزله و اعتياد نيس س
اخير سه چهارمِ مرگ و مير ها در سنين10 تا24 

سالگى به يكى از دلايل زير است:
1. تصادف با موتور سيكلت

2. ساير تصادفات
3. كشته شدن به دست ديگران

ــان مى دهد كه  اين  از طرفى تحقيقات نش
عواملِ مرگ و مير ارتباط زيادى با كم خوابى 

ــته باشند، ميزان  دارند و اگر افراد خواب كافى داش
حوادث جاده اى و بسيارى از رفتار هاى پر خطر كاهش خواهد 
ــت. افرادى كه كم خوابى دارند، نمى توانند خوب قضاوت  ياف
كنند و تصميم بگيرند. از اين رو بيشتر پرخاش مى كنند و صبر 
و تحمل شان كمتر مى شود. هم چنين كم خوابى مى تواند زمينه ى 
ــيارى از بيمارى هاى جسمى و روانى را ايجاد كند.  چاقى و بس

بنابر اين بياييد اين ضرب المثل زيبا را به ياد داشته باشيم:
سحر خيز باش تا كام روا باشى.

حكايت
روزى روزگارى پادشاهى وزير تنبلى داشت و هميشه دير در 
قصر پادشاه حاضر مى شد. پادشاه كه عادت داشت صبحِ زود 
در اطراف قصر پياده روى كند، هر روز اين ضرب المثل را در 
گوش وزير تكرار مى كرد كه؛ سحر خيز باش تا كام روا باشى. از 
قضا، روزى صبح زود دزدان جلوى پادشاه را گرفتند و همه ى 
پول و جواهراتش را بردند. وقتى وزير از ماجرا خبر دار شد، با 
ــاه گفت: « شنيده ام امروز صبح حسابى كام روا  كنايه به پادش

شده اى!!»
پادشاه گفت: « امروز دزدان سحر خيز تر از من بودند و كام روا تر 

از من شدند! وزير جان سحر خيز باش تا...»

 
منبع

مجله ىScience News، شماره  هاى ژانويه و مارس2010

سحر خيزى بهترين 
ــاعت  راه تنظيم س

درونى ماست
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ــس اورى» در  ــد كلارن رى اورى: «ريمون
چهاردهم اكتبر 1873 در شهر «لافايت»  آمريكا به دنيا 

آمد. «رى» در كودكى دچار بيمارى فلج اطفال شد و از نظر پزشكان 
ــت سلامت پاهاى او را برگرداند. ولى براى  تنها «معجزه» مى توانس

ريموند مهم نبود علم پزشكى چه مى گويد. او مى خواست روى پاهايش 
بايستد و راه برود. رى هزاران بار براى بلندشدن از روى صندلى چرخ دار 

تلاش كرد اما موفق نشد. بالاخره تلاش هاى بى پايان او موجب قدرت گرفتن 
دست ها و پاهايش شد. كم كم با كمك عصا و سپس با اراده ى مثال زدنى خود 

توانست بدون كمك عصا حركت كند.
شايد هر كس ديگرى به جاى «رى» بود به اين موفقيت بزرگ قناعت مى كرد 
اما او مصمم بود با ورزش،  بدنش را روز به روز قوى تر سازد تا پاهايش هرگز 
هم چون گذشته ناتوان نشوند. رى در هفده سالگى عضو تيم دو و ميدانى دانشگاه 
«پيورود» شد و با درخشش در مسابقات دانشگاهى، كاپيتان تيم دانشگاه شد. در 

اوقات فراغت نيز به فوتبال آمريكايى مى پرداخت.
به اين ترتيب پاهايش به قدرى قوى و اندامش چنان انعطاف پذير شده بودند 
كه او را «آدمك لاستيكى» مى ناميدند. در آن زمان مسابقات پرش بازى هاى 
المپيك بدون دورخيز برگزار مى شد، مثل پرش جفت، پرش ارتفاع و پرش 
ــك 1900 (پاريس) با  ــه گام بدون عقب رفتن و دورخيز. «رى» در المپي س
اين كه هر سه مسابقه در يك روز برگزار شد، با اقتدار قهرمان هر سه مسابقه 
شد!  چهارسال بعد و در المپيك «سن لويى» (ايالات متحده)، وى باز هم در 
اين سه مسابقه شركت كرد و باز هم قهرمان المپيك هر سه مسابقه شد!  حالا 

مهـدى زارعـى

ورزش  جهان 
مملو از حادثه هاى 

شـگفـت انگيــــز و 
درخشان  لحظــه هــاى 
ــن رخدادها را  ــت. اي اس
ــه وجود  ــى ب ورزش كاران
مى آورند كه برترى نسبت 
به ديگران دارند. نه برترى 
در خصوصيات جسـمانى و 
استعدادهاى خدادادى، 
ــبب اين  ــه س بلك
ــتن  داش برترى، 
ــت.  «اراده»  اس
ــه  ــراى اين ك ب
ــش اراده در  نق
ــروزى ورزش كاران را  پي
بهتــر درك كنيد، زندگى 
ــر را  ــار زي دو ورزش كـ
ورزش كار  دو  ــد.  بخواني
ــور متفاوت، دو  از دو كش
ــته ى  دوره ى زمانى و رش
ورزشـى متفاوت. اما هـر 

دو داراى اراده ى قوى.

ه دنيا 
و از نظر پزشكان

گرداند. ولى براى 
است روى پاهايش

 روى صندلى چرخ دار 
ان او موجب قدرت گرفتن
س با اراده ى مثال زدنى خود

قيت بزرگ قناعت مى كرد
ى تر سازد تا پاهايش هرگز
ضو تيم دو و ميدانى دانشگاه
 كاپيتان تيم دانشگاه شد. در

ان انعطاف پذير شده بودند
ن مسابقات پرش بازى هاى
جفت، پرش ارتفاع و پرش
ــك 1900 (پاريس) با مپي
دار قهرمان هر سه مسابقه
لات متحده)، وى باز هم در
ك هر سه مسابقه شد!  حالا

مهـدى زارع

ورزش ورزشجهان  جهان 
مملو از حادثهمملو از حادثه
شـگفـت انگيشـگفـت انگي

لحظــه هــاىلحظــه هــاى
ــن ــت. اي ــناس ــت. اي اس
ــ ــورزش كاران ورزش كاران
مى آورند كهبمى آورند كهب
به ديگران داربه ديگران دار

در خصوصياتدر خصوصيات
استعدادهااستعدادها
ــه ــهبلك بلك
برتربرتر
«ار«ار
ــ ــب ب
ــ ــنق نق
ــروزى ورز ــروزى ورزپي پي
بهتــر درككبهتــر دركك
دو ورزش كـدو ورزش كـ
د ــد.  دبخواني ــد.  بخواني
ــور ــوراز دو كش از دو كش
دوره ى زمانىدوره ى زمانى
ورزشـى متفاورزشـى متفا
دو داراى اراددو داراى اراد

زشش زشان ان
ورزشـى
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تمام دنيا او را به عنوان قهرمان بزرگ المپيك مى شناختند و ديگر 
ــى دوران تلخ كودكى «رى» را به ياد نداشت. از سال 1906  كس
مسابقه ى «پرش سه گام بدون دورخيز» از برنامه ى المپيك حذف 
ــابقه ى  ــد، اما «رى» هم چنان در اوج آمادگى بود و در دو مس ش
ــد. او اين عناوين را در المپيك  ــى خود باز هم قهرمان ش تخصص
1908 (لندن) نيز تكرار كرد. اگر مى خواهيد به توانايى «اورى» پى 

ببريد، بدون دورخيز بپريد و ركورد خود را با او مقايسه كنيد:
پرش جفت: 3/47متر
پرش ارتفاع: 1/65متر

پرش سه گام: 10/58متر
ــزده بار در  ــى، پان ــابقات ورزش ــل از خداحافظى از مس ــا قب رى ت
رقابت هاى كشور خود نيز طلا گرفت. او كه مهندس معمار نيز بود، 
در 29سپتامبر1937 درگذشت. اما شاهكارهاى ورزشى او موجب 
شد در سال 1974، نام وى وارد «تالار مشاهير دو و ميدانى آمريكا» 
شود و نه سال بعد نيز نام او در «تالار مشاهير آمريكا در المپيك» 

قرار گيرد.

***                        
كارولى تاكاش: (1976-1910) 

سال 1938 براى گروهبان ارتش مجارستان، «كارولى تاكاش»  سالى 
شوم و نااميد كننده بود. يك نارنجك هنگام مانور نظامى در دست 

راست او منفجر شد و دستش را از دست داد.
اين حادثه براى تاكاش ناگوار بود؛ چون كه او عضو تيم ملى تيراندازى 
با تپانچه ى مجارستان بود و ديگر قادر به تيراندازى نبود چه رسد به 
آن كه در مسابقات جهانى شركت كند!  همين مسئله او را به شدت 

افسرده و غمگين كرده بود.

ــتان مرخص شد فكرى عجيب در سرش  وقتى كارولى از بيمارس
بود. طبق قوانين او مى توانست هم چنان در ارتش بماند. چنين شد 
كه به صورت مخفيانه شروع به تمرين تيراندازى با «دست چپ» 
كرد!  كار بسيار سختى بود. اما گروهبان با اراده همه چيز را از صفر 
آغاز كرده بود. پيشرفت او به واسطه ى همين اراده، حيرت انگيز بود 
ــت چپ نيز به خوبى دست راست  ــت كه او با دس و چيزى نگذش
تيراندازى كرد. حالا او عضوى از تيم ملى مجارستان در مسابقات 
جهانى 1939 بود و با اين تيم قهرمان جهان شد! به نظر مى آمد كه 
مجارها در المپيك نيز خواهند درخشيد. اما جنگ جهانى دوم سبب 
تعطيلى دو دوره ى المپيك شد. ولى حتى تعطيلى المپيك نيز خللى 
در اراده ى تيرانداز مجار ايجاد نكرد. وقتى در المپيك 1948(لندن) 
شركت كرد، براى بسيارى مايه ى شگفتى بود. اما او متواضعانه گفت: 
ــرم.» با اين حال مرد با  ــن آمده ام كه چيزهاى جديدى ياد بگي «م
ــينكى) را از  اراده ى مجار طلاى اين المپيك و المپيك 1952 (هلس

آن خود كرد، آن هم با دست چپ! 
***                          

ــما كدام يك از پيروزى هاى«اورى» و «تاكاش»  با  راستى به نظر ش
ــد؟ مدال هاى المپيك آن ها يا لحظه اى كه بر نااميدى  ارزش بودن
غلبه كردند؟! بدون شك «پيروزى اراده بر نااميدى»  با ارزش ترين 
پيروزى هر انسانى است. اورى  و تاكاش بدون اراده ى قوى هرگز به 
پاداش بزرگ «جاودانگى در تاريخ ورزش»  دست نمى يافتند. امثال 
اين بزرگان  ـكه تعدادشان كم نيست ـ به زمان و مكان خاصى تعلق 

ندارند و الگويى مناسب براى تمام انسان ها هستند.

پيروزى اراده 
بر نااميدى

  با ارزش ترين 
ــر  پيروزى ه

انسان است
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ابراهيم اصلاني

ا︣﹨︀ی ر﹬︊ـ︀ ︗︀﹞
فوت هاى كوزه گرى 
در درس خواندن!

اين وقت شب 
چه كار مي كني؟ 

مهارت هاي زندگي

و 
اسم خواهرم 

ساراست.
ما يك ربات داريم 
كه اسم آن «ربات 

يادگيري و برنامه ريزي 
ريبا آموزشي» است

طوري طراحي شده كه به 
من و خواهرم در درس خواندن 
كمك كند؛ البته او توانايي هاي 

ديگري هم دارد.

سلام! 
اسم من نيما

اما 
چون اسمش 

طولاني است «ريبا» 
صدايش مي زنيم.

چرا 
حواست نيست؟

چه كار 
دارم درس مى خوانممى كنى؟
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چرا اين قدر 
عجله مى كنيد؟ 

مگر مى شود اين 
جورى درس 
ياد گرفت؟

داستان فوت كوزه گرى را 
شنيده ايد؟ درس خواندن 

هم فوت و فن دارد.

يك فوت مهم، 
توجه به عنوان هاى 

اصلى و فرعى
 است

علوماجتماعى

نيما تو چه درسى 
مى خواندى؟ 
سارا تو چى؟

گاهى در جلسه ى 
امتحان به سؤالى برمى خورم كه 

مى دانم جوابش را خوانده ام اما هرچه فكر 
مى كنم جواب يادم نمى آيد. شايد دليلش اين باشد 

كه به ارتباط عنوان مطلب و توضيحات آن به 
اندازه ى كافى توجه نكرده ام.

پس وقتى مطلبى را مى خوانيد 
چند ثانيه به عنوان آن خوب توجه كنيد؛ 

ببينيد چه چيزى مى خواهيد بخوانيد و موضوع 
چه قدر براى شما آشناست؟ به عنوان هاى 

اصلى و فرعى اين صفحات نگاه 
كنيد.

اگر شما مطالعه ى صفحات را بدون 
دقت به عناوين شروع كنيد، سرنخ 

مطالب را گم خواهيد كرد.

درست است! ولى يك فوت 
ديگر را هم بايد به شما بگويم.

پس من بروم دنبال 
كوزه گرى، شايد به جايى 

رسيدم !
جناب نيما! 

هر كارى را با اصول و 
فوت و فن اش، انجام بدهى 

بهتر به نتيجه مى رسى.

بچه ها! با سرعت 
درس خواندن و صفحه ها را 
ورق زدن فايده ى چندانى 

ندارد.
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نتيجه گيرى! خوب! 
رسيديم به...

فوت و 
فن هاى مطالعه

* مطالب كتاب را سرسرى و با عجله نخوانيد.
مطالعه در حال قدم زدن و حركت كردن كار درستى نيست .
* سعى كن به فهرست هر كتاب و عناوين اصلى آن نگاهى 

بيندازى.
* بر روى عنوان هاى اصلى و فرعى فصل ها تمركز كن تا موضوع 

آن ها خوب در ذهنت جا بيفتد.
* اگر ارتباط بين مطالب جديد و قبلى را درك كنى، 

يادگيرى معنادار خواهد بود.

يك فوت بسيار مهم 
ديگر ارتباط بين مطالب 

است.

اگر بين مطالب 
جديد با مطالب 
قبلى ارتباط ايجاد 

شود، 

يادگيرى بهتر و 
فراموشى كمتر خواهد 

شد.
در بسيارى از 

بين مطالب ارتباط وجود درس ها
دارد.

هر چه بيشتر اين ارتباط ها را 
درك كنيد،

پيش رفت بهترى 
خواهيد داشت.

گاهى مطلبى كه 
الان مى خوانيد

به مطالب سه 
سال قبل يا حتى 
سال هاى قبل 
ارتباط دارد

گاهى هم بايد آن 
را در بخش هاى 

گوناگون يك كتاب 
جست و جو كرد.
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• Find the hidden words.
The pronunciation of ir, er & ur are the same.

محمد على قربانى
ENGLISHJokes to Think

Q: Which is the fastest, cold or heat?
A: Heat; you can catch a cold!

Teacher: Mike, stop showing off. Do you think you are 
the teacher of this class?
Mike: No, Miss.
Teacher: Then stop acting the fool!

her - girl - turn - burn - shirt - bird - first - third  
church - circle - return - curtain

Fruits Strawberry Fig Pomegranate

Apple Orange Peach Pear Cherry Appricot

Walnut Hazelnut Date Banana Almond

Pineapple Lemon Black cherry Mango 

Grape

Plum

Cucumber Coconut

Shell

Flesh

138
اه 9

ذر م
آ

3

31 



براي عكس خود يك موضوع يا پيام در نظر بگيريد
ــته و واضحي وجود  ــما هيچ سوژه ي برجس اگر در عكس ش
نداشته باشد، يا اين كه عكس حاوي پيامي نباشد احتمالاَ عكس 
جالبي نخواهد بود. پس ابتدا سوژه يا عكس را انتخاب كنيد. 
چيزهاي اضافي را از كادر حذف كنيد. هيچ چيز زايدي نبايد 
وجود داشته باشد به خصوص اگر چشم ما را از سوژه ي اصلي 
منحرف كند. علاوه بر اين كه تصميم مي گيريد چه چيزهايي 
ــس خود بگنجانيد بايد بدانيد چه چيزهايي را نبايد  را در عك

عكاس باشى

نكته هايى براى 
علي ميرحسينيعكاسی خوب

ــي و خلق يك عكس خوب  ــداي ورود به دنياي عكاس در ابت
چند نكته ي پايه اي وجود دارد كه بهتر است آن ها را بشناسيد 
و به كار گيريد. فرقي نمي كند از چه دوربين و ابزاري استفاده 

مي كنيد؛ مهم نتيجه ي عكاسي شماست.

در آن بگنجانيد. هميشه به دنبال پشت زمينه ي ساده باشيد و 
تعادل را حفظ كنيد.

كادر مناسب را انتخاب كنيد 
با توجه به دوربين هايي كه در اختيار داريم، مثل دوربين هاي 
ــي تلفن همراه و... با دو كادر  عكاسي خانگي، ديجيتالي، گوش
مستطيل افقي و عمودي روبه رو هستيم كه بايد يكي را انتخاب 
كنيم. ساده ترين راه براي انتخاب يكي از اين دو كادر، آشنايي 
با خصوصيات آن ها و دقت به حالت سوژه يا منظره ي مورد 

نظر ما براي عكاسي است.
ــتطيل افقي با سوژه هايي متناسب  è مي توان گفت كادر مس
است كه در امتداد خط افق گسترده شده اند. اما كادر مستطيل 
عمودي پوياتر از كادر مستطيل افقي است؛ بنا بر  اين موضوع 
ــد. اين كادر  در آن پوياتر و پر جنب وجوش تر به نظر مي رس
ــت،  ــكل كلي آن ها عمودي اس با حالت موضوع هايي كه ش

هم خواني بيشتري دارد.

به سوژه نزديك شويد 
اشتباهي كه بيشتر عكاسان آماتور مرتكب مي شوند اين است 
كه عكس هاي خود را از فاصله ي خيلي دوري مي گيرند، و در 
نتيجه در عكس نسبت محيط به سوژه آن قدر زياد مي شود كه 
نمي تواند پيام خود را القاء كند. خوب است عكس را به اندازه ي 
ــوژه پر كنيد و از پشت زمينه ي شلوغ بپرهيزيد تا  كافي از س

عكس ساده و قابل فهم باشد.

به تركيب بندي در عكس توجه كنيد
ــه در مركز تصوير قرار ندهيد. بهتر است از  ــوژه را هميش س
قانون يك سوم استفاده كنيد. براي اين كار، كادر عكس خود 
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ــه قسمت مساوي تقسيم كنيد؛  را به طور فرضي به س
ــوژه ي خود را  چه از نظر افقي و چه عمودي. آن گاه س
روي يكي از خطوط يا حداقل نزديك يكي از آن ها قرار 
دهيد. توجه داشته باشيد در عكاسي از چهره، چشم ها 
تعيين كننده ي تركيب بندي در تصوير هستند و با توجه 
به چشم ها مي توانيد از قانون يك سوم استفاده كنيد لازم 
نيست تابع محض اين قانون باشيد؛ شما بايد خلاقيت 

خود را حفظ كنيد.
نكته ي ديگر رعايت سطح دوربين است. زاويه دار شدن سطح 
ــراي مثال اگر موقع  ــس از ارزش آن مي كاهد، ب افق در عك
ــمان دوربين را كج گرفته  ــطح دريا و آس عكس گرفتن از س
ــيب ديده مي شود و اين امر  ــيد؛ دريا در عكس شما با ش باش
ــما را پايين مي آورد. بهترين راه براي حل اين  كيفيت كار ش
مسئله اين است كه خطوط افقي و عمودي داخل تصوير را با 

خطوط كناري كادر، موازي در نظر بگيريد.

è حرف آخر: هنگام عكاسي، خود يا سوژه را آن قدر حركت 
دهيد تا سوژه ي شما در پشت زمينه خودنمايي كند؛ به عبارت 

ديگر، سوژه و پشت زمينه هم رنگ نباشد.
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ــن كلمه قبل از هر چيز ما را به ياد  اي
امامان شهيدمان مى اندازد:

 امام على(ع) در نجف اشرف
 امام حسين (ع) و يارانش در كربلا

 امام هادى(ع) و فرزندشان 
امام حسن عسگرى (ع) در سامرا

 امام موسى كاظم(ع) 
و امام جواد(ع) در كاظمين

ــه حدود  ــا ك ــى م ــايه ى غرب همس
ــعت دارد، به دليل  ــارمِ ايران وس يك چه
وجود دو رودخانه ى دجله و فرات، در قديم 
«بين النهرين» (ميان دو رود) ناميده مى شد.

نواحى حاصل خيز اطرافِ اين رود خانه ها، 
ــش قديمى ترين مراكز تمدن  محل پيداي

ــت كه تمدن هاى باستانى  بشرى بوده اس
ــومر، بابلِ، اكَد و آشور از آن جمله اند.  س
دجله و فرات بعد از پيوستن به رود كارون، 
ــكيل مى دهند و به  رودخانه ى اروند را تش

خليج فارس مى ريزند.
عراق قرن ها تحت حاكميت خلفاى عباسى 

بود. تا اين كه به اشغال مغول ها در آمد.

ابراهـيم زارعـي
اطـراف مـااطـراف مـا

     بين الحرمين، مرقد مطهر 
امام حسين(ع) و حضرت ابوالفضل(س)

كاظمين                   سامرا

رف
ف اش

نج
138

اه 9
ذر م

آ

3

34 



ــپس قلمرو دولت عثمانى گرديد.   س
تا اين كه در 9مهر ماه1298ش از عثمانى 
جدا شد و تحت حاكميت بريتانيا در آمد. 
ــل اول» به  ــال بعد هم«ملك فيص يك س
عنوان پادشاه برگزيده شد. در حال حاضر 
ــيعه و 38درصد  60درصد مردم عراق ش
ــتند. هم چنين 75درصد مردم  سنى هس
اين كشور از نژاد عرب و 20 درصد كُرد 
هستند. عراق 18 استان دارد و واحد پول 

آن دينار است.

نام گذارى
در مورد نام عراق نظرات مختلفى وجود 
دارد. برخى معتقدند اين كلمه بر گرفته از 
ــى وارد  ــت كه از فارس واژه ى «اراك» اس
ــده و عرب ها آن را «عراق»  زبان عربى ش
ــى  تلفظ كرده اند. معنى اراك هم در فارس
مى شود؛ تخت پادشاهي، پايتخت، باغستان، 
نخلستان، شهرستان، باغ و بارگاه. برخى نيز 
ــىِ«ايره»  عراق را بر گرفته از كلمه ى فارس
(كرانه) مى دانند و منظور از آن «سواحل 

خليج فارس» است.

عراقِ عجم
ــه اى در  ــامِ تاريخى ناحي ن
مركز ايران است كه شهر هاى 
كرمانشاه، همدان، اصفهان، رى، 
اراك، قزوين و كاشان را شامل 
مى شود و سبك«عراقى» در 
شعر فارسى منسوب به اين 

ناحيه است.

پرچم عراق
در سال 1337ش حكومت سلطنتى 
ــد و حكومت جمهورى  عراق سر نگون ش
ــياه  ــد. پرچم اين حكومت س روى كار آم
ــبز بود كه در وسط آن يك  ــفيد و س و س
دايره ى طلايى ميان ستاره اى قرمز وجود 
ــال بعد عراق، مصر و  ــت. اما پنج س داش
ــوريه تصميم گرفتند كشورى متحد به  س
نام« جمهورى متحد عرب» تشكيل دهند. 
ــياه، سفيد و  آن ها پرچمى با رنگ هاى س

قرمز برگزيدند. هر چند اتحاد آن ها پايدار 
نماند ولى اين پرچم به عنوان پرچم هر سه 
كشور باقى ماند. سه ستاره ى سبز در وسط 
پرچم نيز نشانه ى اتحاد اين سه كشور بود. 
بعد از روى كار آمدن حزب بعث، صدام با 
دست خط خود كلمه ى االله اكبر را روى اين 
ــت و بعد از سقوط حكومتِ او  پرچم نوش

اين كلمه را به خط كوفى نوشتند.
ِ

ن «سواحل

در 
ى 
ى، 
ل

جنگ عليه ايران
ــهريور1359حكومت صدام،  در31ش
ــيطان بزرگ» و به بهانه ى  با تحريك «ش
ــد رود، با تمام قوا  ــلاف مرزى در ارون اخت
ــتفاده از  به ايران حمله كرد و با وجود اس
ــيميايى و كمك بسيارى از  سلاح هاى ش
كشور هاى غربى و متحدان خود در منطقه، 
بعد از هشت سال شكست خورد. او براى 
ــر ايران، به  ــت خود در براب جبران شكس
ــاعت اين  ــه س كويت حمله كرد و در س

ــابق او  ــور را تصرف كرد! متحدان س كش
وقتى ديدند زياده روى مى كند، به بهانه ى 
ــته اى در عراق به  ــلاح هاى هس وجود س
ــد و حكومت او را  ــور حمله كردن اين كش
ــغال  ــد. عراق پس از اش ــر نگون نمودن س
ــط آمريكا و متحدانش هر روز شاهد  توس
جنايت ها و كشتار هاى هولناكى بوده است. 
بزرگ ترين آرزوى عراقى ها اين است كه 
روزى اشغال گران، سرزمين آن ها را ترك 
كنند. يكى از اين عراقى ها كه با پرتاب لنگه 
كفش به طرف رييس جمهور سابق آمريكا، 
اين خواسته را فرياد زد، خبر نگارى به نام 
منتظر الزيدي بود كه سر و صداى زيادى 

در رسانه ها به راه انداخت.

•  لوح حمورابى اولين قانون مدون جهان 
شامل قوانين خانوادگى، تجارى، اقتصادى، 
كه  است  زنان  حقوق  و  كيفرى  اجتماعى، 
بابلِ  حمورابى، پادشاه  پيش  سال   3770

وضع كرده است.

دي
 الزي

ظر
 منت

وف
عر

ش م
ه كف

 لنگ
اب

 پرت
ه ى

حظ
ل
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1

مواد لازم

گل كلم متوسط: 1عدد
تخم مرغ: 6عدد

پياز سرخ كرده: 3 قاشق غذاخورى
پيازچه خردشده:  200گرم

روغن:  100گرم
فلفل و نمك و زردچوبه:  به مقدار كافى

طرز تهيه
ــوييم. بعد در  ــم را چند تكه مى كنيم و خوب مى ش گل كل

آب كش مى ريزيم تا آبشان برود. سپس به  اندازه ى دلخواه خرد 
مى كنيم.

ــكنيم و كمى نمك و فلفل و زردچوبه  تخم مرغ ها را در ظرفى مى ش
به آن ها مى افزاييم و خوب مخلوط مى كنيم. پياز سرخ شده، گل كلم و 
پيازچه ها را به مخلوط تخم مرغ ها اضافه مى كنيم و تمام مواد را خوب 

هم مى زنيم.
ــعله ى گاز  ــوز گردى مى ريزيم و روى ش روغن را در تابه يا ظرف نس
ــده را در روغن مى ريزيم،  ــود. حالا مواد آماده ش مى گذاريم تا داغ ش

رويش را با قاشق صاف مى كنيم و حرارت زير گاز را كم مى كنيم.
ــد آن را  ــود. بع ــمت زير كوكو طلايى ش ــر مى كنيم تا قس صب

ــد، آن را در  برمى گردانيم. وقتى هر دو روى كوكو طلايى ش
ظرف مناسبى مى گذاريم. 

2

كوكوى گل كلم
طاهـره ابراهيمي

آشـپزى

ظرف مناسبى مى گذاريم. 

ــليقه ى  ــد به س ــما مى تواني ش
خود با گوجه فرنگى، جعفرى و 
خيارشور اين غذاى خوش مزه 

را تزئين كنيد.

 ابراطاهـره ابر
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نويسنده: محمود پوروهاب
ناشر: كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 

(تلفن: 021-88715545)
چاپ اول: 1386

قيمت: 25000ريال

ــناى كشورمان را مى شناسيد  ــاعر نام آش حتماً مولوى، ش
ــوى» وى را خوانده ايد؛  ــوى معن ــى از «مثن و حكايت هاي

حكايت هايى آموزنده، پر از درس اخلاق و زندگى.
«پير چنگى» داستانى است كه محمود پوروهاب براساس 
حكايتى از مثنوى مولوى به زبانى ساده براى شما نوجوانان 
ــى كرده و تصويرگرى هنرمندانه ى على شكارى،  بازنويس

جذابيت آن را دو چندان نموده است.
ــت كه زمانى  ــت نوازنده ى چنگى اس «پير چنگى» حكاي
شهره ى دنيا بود. ولى گذشت زمان توانايى نواختن سال هاى 
ــب  ــد. يك ش جوانى را از او گرفت و محتاج و درمانده ش
كه دلتنگ روزگار جوانى خود بود، چنگ را برداشت و به 

گورستان پناه برد و شروع به نواختن و آواز كرد.
«اى خداوند بزرگ و مهربان 
 اى تمام رمز و راز اين جهان

اين منم، دل خسته، پير چنگى ام
زار و بيمارم، پر از دلتنگى ام
سوى تو اين عاشق پير آمده

خود ببخشا! گرچه او دير آمده...»
ــاز كرد. اگر  ــت و با خدا راز و ني ــرد نواخت و نواخ پيرم
ــخ داد  ــد خدا چگونه به مناجات او پاس مى خواهيد بداني

ادامه ى حكايت را در كتاب پير چنگى بخوانيد.

نويسنده: حسين احمدى
ناشر: مسافر آسمان
چاپ اول: 1389
قيمت: 30000 ريال

ــجد بر روى خاك خفته بودى. پيامبر،  «روزى تو در مس
ــواى ديدن تو را كرد. راه افتاد تا  صلوات االله عليه، دلش ه
بيايد تو را ببيند، وقتى وارد مسجد شد، تو را ديد كه خوابيده 
بودى و صورتت خاك آلود بود. چشمان پيامبر(ص) پر از 
اشك شد. يك قطره اشك بر صورت خاك آلود تو چكيد. 
ــت پيامبر(ص)  ــاس كردى، آن وق ــى را احس بوى خوش

صدايت كرد: «برخيز يا ابوتراب».
اين اولين بارى بود كه اين نام را مى شنيدى؛ «پدر خاك»! 

چه قدر اين نام به دلت نشست!...»
مطالبى را كه خوانديد بخشى از كتاب «حكايت هاى دلنشين 

از نام ها و نشان هاى اميرالمؤمنين (ع)» است.
حسين احمدى در اين كتاب حكايت هايى شيرين درباره ى 
ــلام، را گردآورى  نام ها و لقب هاى حضرت على، عليه الس
ــن حكايت ها بيانگر ابعاد  ــنيدن هر يك از اي كرده، كه ش
ــت.  ــخصيت و مقام بلند آن امام بزرگوار اس مختلف ش
نام هايى چون شاه نجف، صاحب دُلدُل، ابوتراب، شيرخدا، 

فاتح خيبر، مظهرالعجايب، شاه ولايت، ابوالوفا و... .

ليــلا جلـيلــي

کتابخانه 
نوجوان

حکایت های دلنشین از 
نام ها و نشان های 

امیرالمؤمنین علیه السلام
پیر چنـگی

يلــي
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طراح: محمد عزيزي پور سرگرمى

پاسخ ها را 
در شمارة 
بعد ببينيد.

3- جدول و مسير مورچه
مورچه اى از يكى از خانه هاى جدول راه مى افتد و با عبور 
ــه به خانه به صورت افقى يا عمودى (نه به صورت  خان
قطرى) روى هم رفته سيزده خانه ى متوالى را پشت سر 
مى گذارد. اين سيزده خانه بايد عددهاى متفاوت داشته 
ــند و حاصل جمع آن ها دقيقاً  صد بشود. مى توانيد  باش
ــت (در دو  ــب خانه هايى را كه مورچه پيموده اس ترتي

جهت) مشخص كنيد؟

4- تعيين سن
ــال  ــما چند س ــيدند: «ش از يك دبير رياضى پرس
ــخ داد: «اگر پنج برابر سن پنج سال  داريد؟» او پاس
پيش مرا از پنج سال بعد من كم كنيد، سن فعلى من 

به دست خواهد آمد.» 
آيا مى دانيد او چند سال دارد؟

2- چهار عمل اصلى
چگونه مى توان با قرار دادن علامت هاى (+ ، ـ ، × و :) 

در مربع هاى خالى، تساوى برقرار ساخت؟

2- بازي با چوب كبريت
آيا مى توانى با ده تا چوب كبريت شكلى درست كنى كه 

داراى پنج مثلث مساوى باشد.

1- معماهاي قرآني
ــوره برابر با ركعات نماز  1. تعداد آيه هاى كدام س

يوميه است؟
ــداد چهارده  ــوره به تع ــداد آيه هاى كدام س 2. تع

معصوم است؟
3. كدام سوره هم نام يكى از اصول دين ماست؟

2815510
4110134
73693
1295714
2156131

8   3   7   
   9   =   1    

4   2  5   

1- معماهاي قرآني 
1. سوره ي حديد  2. سوره ي تين (انجير) 3. شير

2- بازي با اعداد: 
(7 : 7) + 7 + 7 =15

(7 × 7) - (7 : 7) =48
7 × 7 + 7 - 7 =49

(7 + ( 7: 7)) × 7 =56
(7 +7) × 7 + 7 =105

3- تعداد حيوانات: پاسخ داد: در كاميون 6 مرغ 
ــه روي هم 8 حيوان  ــود دارد ك ــفند وج و 2 گوس
مي شوند. 6 مرغ روي هم 12 پا و 2 گوسفند هم 8 

پا دارند كه جمعاً 20=8+12 پا مي شود. 

4- بازي با چوب كبريت
ــده با رنگ قرمز  چهار چوب كبريت گرفته ش

نشان داده شده است.
ــاعته» از آن جايي كه او ساعتي سه متر  5- قورباغه و چاه: «38 س
بالا مي آيد و ساعتي دو متر پايين مي رود، پس ساعتي يك متر به 
ــاعته به سي و هفت متري چاه  بالا صعود مي كند. بنابراين او 37 س
مي رسد. (از پايين به بالا) در ساعت سي وهشتم كه سه متر صعود 
مي كند به لبه ي چاه مي رسد. چنگش را به لبه ي چاه استوار مي كند 

و ديگر پايين نمي رود. پس 38 ساعته بالا مي آيد. 

رمز جدول
شهيد حسين فهميده

13
89

ماه 
ان 

ي آب
ي ها

رگرم
خ س

پاس
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جدول

شهرياريارشهر1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

شرح جدول
ــتا- دوست و رفيق- شاعرى آذرى  1- بزرگ تر از روس

زبان
2- اجداد- بن مضارع دانستن ـ بندرى در جنوب ايران

ــاهان  ــهرهاى مركزى ايران ـ مدّور ـ از پادش 3- از ش
ساسانى

4- غذاى انگليسى ـ دست پرنده ـ ورزشى گروهى
5- معدن ـ به جا آوردن ـ كشورى در شمال آمريكا

6- دماى بسيار پايين ـ گرسنه نيست ـ ييلاق
7- الياف عمودى پارچه ـ منجمد ـ منسوب به گذشته
8- تله ـ نام ديگر درخت راش ـ شهر پسته ى سمنان

9- كهن سال ـ حديد ـ پوشاكى براى مردان و زنان
10- نام قديم ايتاليا ـ فورى ـ كشورى در اروپا

11- از ماه هاى تابستان ـ عدل ـ از پادشاهان اشكانى
12- خويش ـ شغل و فعاليت ـ ابزارى براى نوشتن
13- سرسبز و آباد ـ مدينه ـ بندرى در خوزستان

14- ترس و واهمه ـ بله ـ مريضى و ناخوشى
15- مقام برنزى ـ غيركانى ـ كشورى در شرق آفريقا

16-دور و منحرف ـ گفت در عربى ـ از مركبات
17- پودر گندم ـ نوشيدنى كامل ـ مؤسس ساسانيان

ــهر  ــباهت ـ ش ــوند ش ــگ اول پرچم ما ـ پس 18- رن
سربدران

19- امر به آمدن ـ پسوند محافظت ـ سرزمين خشك 
و بى گياه

20- درخت ـ پرجمعيت ترين كشورـ نوعى ادويه

اين جدول فقط شرح افقى دارد و هر شماره شامل سه سؤال است.
پاسخ اولى و دومى، هر كدام يك كلمه ى سه حرفى است و پاسخ سومى 
(ستون سوم) يك كلمه ى شش حرفى است كه از تركيب دو پاسخ اول 
و دوم حاصل مى شود. به پاسخ رديف اول جدول به عنوان راهنما توجه 

نماييد، آن گاه با دقت جدول را حل كنيد.

²�³
جديد

دختر پيامبر
 اسلام(ص)

پوزش و اصلاح: در جدول شماره قبل(رديف هشتم)
 اين توضيحات نيامده بود كه همين جا اصلاح مى شود.
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اـرس خليـج ف

خــزردرياى 

ايــران مــا

شهر ميبد با طبيعتى گرم و خشك يكى از 
كهن شهرهاى استان يزد دركوير مركزى 
ايران است كه در مسير جاده ى ابريشم قرار 

گرفته است. 
به گفته ى مورخان، ميبد ابتدا در كنار يك 
درياچه ى خشك شده كويرى(درياى ساوه) 
ــته و يك بندرگاه مهم اقتصادى  قرار داش
ــى  ــام ميبد از واژه هاى پارس ــت. ن بوده اس
ــپهبدان  ميانه و برگرفته از نام يكى از س
ساسانى(مهبد) است كه نقش به سزايى 

در آبادانى ميبد داشته است.
ميبد از جمله شهرهاى باستانى است 
ــتانى  ــيارى از آثار باس كه هنوز بس
ــهرى خود را حفظ كرده است.  ش
ــياء و قطعات فلزى و سفالى به  اش
دست آمده در آن متعلق به دوره ى 
ــت.  ــنگى و عصر مفرغ و مس اس س
قدمت شهر ميبد به گواهى سفالينه ها 
و ابزارهاى يافت شده از خاك آن 
به دوازده تا پانزده هزار سال قبل 

برمى گردد.
ــع مهم ميبد  از صناي
ــازى  مى توان سفال س
ــام  ــى را ن و زيلوباف
برخى  برد. 

ــت. قدمت  ــد زادگاه زيلو ميبد اس معتقدن
ــه دوره ى پيش از  ــت در ميبد ب اين صنع
ــاجد و  ــد. زيلو در اكثر مس ــلام مى رس اس
ــتفاده مى شود؛ چرا كه  منازل اين منطقه اس
ــت و پنبه خاك را  جنس آن از نخ پنبه اس
ــتى است،  به خود نمى گيرد، خنك و بهداش
ــت. و  ــوان آن را بارها به راحتى شس مى ت
ايجاد حساسيت نمى كند. حدود پنجاه نوع 
از نقش هاى كهن در زيلوهاى قديمى ميبد 
ديده مى شود كه چشم نوازى و تنوع خاصى 

به آن داده است. 

مسجد جامع ميبد
ــاجد كهن تمدن اسلامى ايران  از جمله مس
مربوط به سده ى دوم هجرى. مجموعه اى 
از چند مسجد با فضاهاى متنوع و طرح هاى 

گوناگون اما بسيار ساده. 

حسينيه ها
ميبد داراى حدود هفتاد حسينيه است كه در 
آن ها نخل چوبى متحرك وجود دارد. بنابر 
اعتقادات مردم اين شهر، نخل سمبل تابوت 
امام حسين (ع) و آزادگى ايشان است كه هر 
سال در روز آخر ماه محرم سياه پوش شده و 

صدها نفر عزادار آن را حركت مى دهند.

مـريم فتحـى

آداب و رسوم
ــرم هر كس  ــم عزادارى ماه مح در مراس
ــت نخل راه  ــت دارد پاى برهنه پش حاج
ــود. هر كس بچه  مى رود تا حاجتش روا ش
ــه اى را بغل گرفته و در حالى كه  ندارد، بچ
ــت نخل راه  ــر او را نوازش مى كند، پش س
ــين،  ــى رود تا خداوند به بركت امام حس م
ــلام به او فرزند عطا نمايد. مراسم  عليه الس
شبيه خوانى كه نوعى نمايش سنتى است، در 
تمام طول سال در ميبد رواج دارد. مضمون 
همه ى اين شبيه خوانى ها عزادارى نيست و 
گاهى داستان هايى مذهبى چون «يوسف و 
زليخا» و شبيه «باغبان» يا حكايت هاى طنز 
است. باران خواهى در ميان مردم كوير رواج 
ويژه اى دارد و به دليل كم آبى در اين مناطق 
ــن باران به طور فردى و گروهى برگزار  آيي
ــوم فردى آيين باران  مى شود. از جمله رس
در كوير مى توان به گذاشتن قيچى در زير 
ناودان و وارونه گذاشتن بيل در آبراه ها اشاره 
ــنواره ى آب و جشنواره ى  كرد. امروزه جش

گل آفرين در ميبد برگزار مى شود.
ــيزده نوروز آيين خروج  ــوم و س در روز س
ــين(ع)  مختار كه به خون خواهى امام حس
برخاست، انجام مى شود. در اين روز شترها 
ــته و به صورت يك كاروان در  را آذين بس
شهر يا آبادى مى چرخانند. وقتى به ميدان 

شهر مى رسند شبيه مختار را اجرا مى كنند.

كشاورزى در ميبد
ــته ى ميبد با شاخسارى افشان  باغ هاى پس
ــرخ و صورتى پسته هايى  ــه ها ى س و خوش
ــان را در غلاف خويش پنهان  كه لبخندش
ــتند. علاوه بر  ــته اند بسيار ديدنى هس داش
پسته، گندم و جو نيز در اين سرزمين كاشته 

مى شود.

میبد 
فیروزه ای

در دل کویر
عكس: علـي خـوش جام

ــى ــام ميبد از واژه هاى پارس ــت. ن بوده اس
ــپهبدان ميانه و برگرفته از نام يكى از س
ساسانى(مهبد) است كه نقش به سزايى

در آبادانى ميبد داشته است.
ميبد از جمله شهرهاى باستانى است
ــتانى ــيارى از آثار باس كه هنوز بس
ــهرى خود را حفظ كرده است. ش
ــياء و قطعات فلزى و سفالى به اش
دست آمده در آن متعلق به دوره ى
ــت. ــنگى و عصر مفرغ و مس اس س
قدمت شهر ميبد به گواهى سفالينه ها
و ابزارهاى يافت شده از خاك آن
به دوازده تا پانزده هزار سال قبل

برمى گردد.
ــع مهم ميبد از صناي
ــازى مى توان سفال س
ــام ــى را ن و زيلوباف
برخى برد. 

نقش صليب شكسته، قرن ها قبل از جنگ جهانى دوم در زيلوهاى ميبد وجود داشته است.
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